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 و مشابهات آن در احادیث نبوی« خلیفه»شناسی واژه مصداق

 (نَقیب، قیّم، اِمام و حجّتوارث، وَلی و مَولا، اَمیر، مَلکِ، سُلطان، وَصی، )

 8ن فیض اخلاقیحسید محمّ

 چکیده

 فیبه معرّ «وَلی»مانند  و مشابه آن «خلیفه»دی با واژه در روایات متعدّ ’پیامبر اکرم

به معنای این کلمه و « پژوهی واژه خلیفهمفهوم»در مقاله اند. جانشینان خویش پرداخته

زده ابه عنوان نخستین مصداق دو ×ت کامل پرداخته شد و امیر مؤمنانمشابهات آن به صور

ای های کلامی گستردهبحثهای ایشان معرّفی گردید. و صاحبِ مقام ’جانشین رسول خدا

 ،های آن صورت گرفتهبرای معرّفی مصداق و مشابهاتش« خلیفه»دارای  روایات در توضیح

تعیین دقیق  ،از این رو شود.انکار می سنیّ عالمانا همچنان مصادیق آن از طرف برخی امّ

ضرورت دارد.  ^گانهبرای دفاع از ولایت و امامت امامان دوازدهن واژه، ای مصادیقهمه 

ون با ا تاکنامّ ،توسّط دانشمندان مورد ارزیابی قرار گرفته هرچندخلیفه و کلمات مشابه آن، 

بررسی ت. ، تحلیل نشده اسمثل تشابه های ارتباطات معنایی کلمات با یکدیگراستفاده از گونه

فتار گ یازدهبهاتش از فواید مقاله حاضر شمرده شده و ساختار آن شامل معنایی خلیفه و مشا

  گیرد.است که لغات مورد اشاره را در بر می

  واژگان کلیدی

عشر خلیفة، خلافت، انحصار عددی خلفا، تشابه معنایی، کلام، معارف  الرسول، اثنا خلیفة

 حدیث

                                              
ی صمرکز آموزش تخصّ  سهآموخته سطح دانش ،دانشگاه قرآن و حدیث ،هارشد رشته کلام امامیّکارشناسی دارای مدرک . 8

 .feyz8383@chmail.ir علوم حدیث،
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 درآمد

آن برای معرّفی جانشینان ایشان از واژه صادر شده که در  ’روایات فراوانی از پیامبر

نگارنده در مقاله  استفاده شده است. «اَمیر»و « وَلی»مانند  و مشابهات آن« خلیفه»

ضمن تبیین دقیق کلمه خلیفه و واژگان مشابه آن که در روایات  1«پژوهی واژه خلیفهمفهوم»

دوازده جانشین  ’ل خدارسونبویِ مربوط به امامت و خلافت به کار رفته، ثابت کرد که 

های آن حضرت اوّلین خلیفه از دوازده جانشین ایشان و صاحبِ مقام ×دارند و امام علی

 هستند. « امارت»و « ولایت»مانند 

مقاله کنونی بر اساس مقاله پیشین استوار گشته با این تفاوت که در این نوشتار، همه 

بر خلاف مقاله نخست که در ضمن های دوازده خلیفه مشخصّ شده است. همچنین مصداق

های خلیفه و مشابهاتش پرداخته، در این پژوهی مفصّل به همه معانی استعمالی ریشهیک واژه

مقاله به جهت رعایت اختصار، تنها به معنای استعمالی مرتبط با موضوع امامت پرداخته شده 

 است. 

ورت وع، از جهت لغوی به صداشتن در موضواژه خلیفه در نگاشته پیشین به دلیل محوریت

ود تطبیق شده ب ×مفصّل ارزیابی شده و بر آیات و روایات از جمله احادیث خلافت امام علی

 امّا در این مقاله، بحث اصلی روی تعیین مصادیق حدیث دوازده جانشین است.

کلمه خلیفه و های کلامی بسیاری برای توضیح و تحلیل روایاتی که دارای بحث

 از طرف برخی از حقیقی این واژگانامّا همچنان مصادیق  ،انجام گرفته ،تندهسمشابهاتش 

های صداقمتمامی افکندن بر بنابراین، روشنایی .گیردسنتّ مورد انکار قرار می دانشمندان اهل

 ضرورت دارد. ^حریم امامت و ولایت دوازده امام واقعی آن به جهت دفاع از

غیره  آن شامل مترادف، متضاد، اعم، اخص و مرتبط رابطه معنایی یک واژه با واژگان

ها مشابه این پردازد.های آن میشود. نگاشته حاضر به روایات مشتمل بر واژه خلیفه و مشابهمی

 گیری از رابطه معنایی یادشده، سبببهره در احادیث نبوی مربوط به امامت به کار رفته است.

                                              
 .831ـ  888، شماره اوّل سال چهارم، ص9صی کلام و ادیان، شماره پیاپی . فصلنامه تخص1ّ
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ای به همراه مشابهش بر مصداق یا زیرا هر کلمه .شودروشن شدن مصادیق واقعی خلیفه می

 ’یامبربر جانشینان پنیز خلیفه و تمام مشابهاتش  .مصادیق مشخّصی، قابل تطبیق است

 اند. منطبق

ون امّا تاکن ،دارای واژه خلیفه و مشابهاتش، هرچند توسّط دانشمندان بررسی شده روایاتِ

معنایی کلمات با یکدیگر بر مصادیق حقیقی خود های ارتباطات با استفاده از گونهآنها همه 

 «بازخوانی تحولّات اعتقادی و تاریخی امامت و واژگان مرتبط»کتاب . اندتطبیق نشده

ا معرّفی کرده ر ’اکرممبر غای است که با توجّه به رابطه معنایی تشابه، جانشینان پینگاشته

« هخلیف»است نه « امامت»و « امام» است. کتاب مذکور بر خلاف این مقاله از سویی بر محور

  3نپرداخته است.« امامت»و « امام»های و از دیگر سوی به تمام مشابه

ده به نگارش درآم ’های واقعی جانشینان پیامبرپژوهش حاضر با هدف تعیین مصداق

و مشابهاتش از فواید آن است. بیشتر منابع استفاده شده در « خلیفه»ارزیابی معنای واژه و 

ست و از منابع شیعه به عنوان های آنان ا، کتابتسنّ ناظربودن بر مباحث اهلقاله به جهت م

برداشت « 1مکتبة اهل البیت »افزار مکمّل بحث استفاده شده است. عموم این منابع از نرم

  شده است.

ارث، و عنوانِ خلیفه، ولی و مولا، امیر، ملَکِ، سلطان، یازدهساختار این مقاله به ترتیب در 

سامان یافته و روایات مربوط به هر کدام، واکاوی شده است.  ،وصی، نقیب، قَیِّم، امام و حجّت

و  «دوازده جانشین»دارای دو زیرعنوان است که به تطبیق مصداقی حدیث « خلیفه»گفتار 

 پردازد. واژگان مشابه به ترتیبِنکردن عدد دوازده بر حصر در روایت یادشده میشبهه دلالت

  1است. چینش شده« خلیفه»شباهت به 

                                              
مولا، خلیفه، وصی، حجّت، وارث، امیر و وزیر پرداخته امّا  و نویسنده کتاب به واژگان امام، ولی« حیدر مظفّری». آقای 3

رداخته شد پ« وزیر»به واژه « امیر»در مقاله پیشین، ذیل فصل است.  نکردهم و نقیب را بررسی لک، قیّکلمات سلطان، م
 ×تفصیلی نشده زیرا این مقام در روایات به صورت صریح تنها برای امیر مؤمنان امّا در مقاله کنونی به این کلمه اشاره

 به کار رفته است. 
ه و به صورت دقیق، تبیین و تحلیل شد« پژوهی واژه خلیفهمفهوم»نگارنده در مقاله ط واژه خلیفه و مشابهات آن، توسّ 1.

 ترتیب ارزیابی کلمات بر اساس تحلیل لغوی در مقاله یادشده است. 
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 . خلیفه1

ف او فرد قبلی شده و وظای« جانشین»شود که گفته می یسکدر لغت به « خلیفه»کلمه 

 .نام دارد« عَنه مُستَخلَفٌ»کند و کسی که خلیفه از او جانشینی می 9گیردمی را به عهده

هر مقام و جایگاهی، وظایفی را به کشد. عنه را به دوش می بنابراین، خلیفه، امور مستخلف

 شود در جایگاه او قرار گرفته ودنبال دارد. به عنوان نمونه، کسی که جانشین یک پزشک می

 گیرد. وظیفه طبابت او را به عهده می

ده خواهد بر عهاو تنها وظیفه یادشده را  ،عنه برای جانشین خود قیدی بگذارد اگر مستخلف

فَتی خَلی زیدٌ»جانشین است. به عنوان مثال اگر امام جماعتی بگوید:  و در همان محدوده، داشت

زید، فقط در جایگاه امام  ؛زید جانشین من در خواندن نماز جماعت است «فی اِقامَةِ الصَّلاة

سایر  پردازد وعنه که خواندن نماز است، می جماعت قرار گرفته و تنها به یک وظیفه مستخلف

 «فلُانٌ خَلیفَتی» :گیرد. اگر کسی جانشین را مطلق بگذارد و بگویده نمیهای او را به عهدکار

یعنی تمام امور او در دست جانشین قرار گرفته و جانشینش در همه  ؛فلانی جانشین من است

 گیرد. های او قرار میجایگاه

 دار وظایف او شده و صاحبِعنه، عهده کردن از مستخلفبنابراین، خلیفه با جانشینی
 شود.های او میمقام

 «دوازده جانشین». تحلیل و تطبیق مصداقی حدیث 1.1

ت ترین احادیثی اسیکی از مهم« دوازده جانشین»یا « عَشَر خَلیفة اِثنا»حدیث معروف به 
ر بن جاب»استفاده شده است. « خلیفه»از واژه  ’که در آن، برای معرّفی جانشینان پیامبر

 گوید: می« سَمُرة

 لا :قولُیَ بى فَسمَعِتُهُاَوَ معَی  ’اللهِ سولِلى رَاِقتُ اِنطَلَ

زیزا   ا الدّینُ زالُ هذ  ی   نیعا   ع  ش   ى لى ا ثن  ا  م  ة  ع  لیف   لمِةَ  کَفَقالَ  .خ 

 2.لُّهُم منِ قُرَیشکُ :قالَ ؟ما قالَ :بیاَفَقُلتُ لِ .صَمَّنیهَا النّاسُ

                                              
، 25، ص1الحدیث، جالنّهایة فی غریب  ؛121، ش111اللغویة، صالفروق  ؛«خلف»، ذیل 120، ص1العین، ج. ن.ک: 9

 «.خلف»ذیل 
 . 1، ص2صحیح مسلم، ج: ن. ک 2.
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: همواره دایفرمرفتم که شنیدم می ’با پدرم نزد رسول خدا

عزیز و نیرومند است تا زمانی که دوازده جانشین  ،]اسلام[این دین 

ای را فرمود که مردم با سر و صدا مانع شدند بیایند. پس از آن، جمله

همه آنان از  :مودفر [گفت:]آن را بشنوم. به پدرم گفتم: چه فرمود؟ 

 قریش هستند.

یجه اند که در نتمطلق، خلیفه خود دانستهدر این حدیث، دوازده نفر را به طور  ’پیغمبر

گیرند. قدم اولّ های ایشان قرار میبه تمام وظایف خود پیامبر قیام کرده و در همه جایگاه

هایی است که متون حدیث، برای برای شناخت مصادیق دوازده جانشین، آشنایی با ویژگی

 است: بدین شرح  اهویژگیبرخی از شمارد. می ’جانشینان رسول خدا

  0تعداد آنها دوازده نفر است. -

 قریشی هستند.  -

  1شود.آغاز می ’خلافت آنها، بلافاصله پس از پیامبر -

  5خلفای تمام جامعه اسلامی تا روز قیامت هستند. -

  81ت دین به خلافت ایشان بستگی دارد.عزّ -

  88قوام و پابرجایی دین، وابسته به خلافت آنان است. -

ینی جانش ’زده جانشین به صورت پشت سر هم از پیامبردوا است که نکته دیگر این

که هر با توجّه به این .از وجود ایشان خالی نیست ،زیرا خلفای کلّ امتّ هستند و زمان .کنندمی

                                              
 در تمام متون حدیث دوازده جانشین وجود دارد. . این ویژگی و ویژگی دوم، تقریبا1ً، ص2صحیح مسلم، جن. ک:  0.
، 1الکبیر، ج ؛ المعجم51، ص9مسند احمد، ج . ن. ک:عَشرَ خَلیفَة: پس از من، دوازده نفر، خلیفه هستندیَکونُ بعَدی اِثنا 1.
 اند و این عبارت، ظهور در اتّصال دارد.استفاده کرده «بعدی: پس از من»از واژه  ’پیامبر، 850ص

که در « امتّ»واژه  .9311، ح111، ص5و ج 9138، ح111، ص1یعلی، ج؛ مسند ابی812، ص9. ن. ک: مسند احمد، ج5
 د.ده جانشین تا پایان دنیا ادامه داربنابراین، خلافت دواز .شوداین احادیث به کار رفته، همه مردم را تا روز قیامت شامل می

 .51، ص9؛ مسند احمد، ج3، ص2؛ صحیح مسلم، ج05و  98ة، صالمحجّ ن. ک: کشف 81.

های صحیح به نقل از صحیح مسلم. متن این حدیث، اکنون در نسخه 118و 189، ص2ن. ک: البدایة و النّهایة، ج 88.
 کتاب است. این حریف روایت و ت احتمالی مسلم وجود ندارد که نشانگر حذف
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بودن شناخت یا بیعت روایات واجب 83و امامان، منحصر در دوازده نفرند، 81ای امام استخلیفه

کردن دوازده جانشین خلافت 89شود،ر زمانی استنباط میکه از آن، وجود امام در ه 81«امام»با 

  کند.را تأیید میبه صورت پشت سر هم 

امتّ خود را به اطاعت از قرآن و اهل بیتِ خود فرا « ثقلین»در حدیث  ’رسول خدا

آن حضرت خبر  82اند.نشدن مردم را در گرو پیروی همزمان از این دو دانستهخوانده و گمراه

ین دو تا روزی که در کنار حوض کوثر بر ایشان وارد شوند از یکدیگر جدا نخواهند اند که اداده

، از قرآن و اهل بیت به عنوان دو خلیفه یاد شده «ثقلین»در برخی از تعابیر حدیث  80گشت.

 است:

ت  کُ فی ک  ا نّی تار   لیف  مُا ل  ا  تاب  الله  و  ک   ی  م خ  نَّه
ن هل  ب یتی و  ا 

ت   قای  ره تّى ف  دای   ح  ل یه  ر   81.یعا  ج   الح وض   ع 

گذارم، کتاب خدا تردید من در میان شما دو جانشین باقی میبی

شوند تا و اهل بیت من و هر آینه، آن دو هرگز از یکدیگر جدا نمی

 اینکه همه آنها در کنار حوض بر من وارد شوند. 

اید از اهل اند بشده که در حدیث ثقلین، قرین قرآن شمرده ’بنابراین جانشینان پیامبر

ه خلیفه دوازد هفتم را ویژگی« بودن از اهل بیت پیامبر»در نتیجه باید بیت ایشان باشند. 
غیر از  یکسان «عشر خلیفه اثنا»دانست. گفتنی است امکان اینکه دوازده جانشین در حدیث 

فه ازده خلیاز حضور دو هیچ زمانیباشند وجود ندارد. زیرا « حدیث ثقلین»مصادیق خلفا در 

                                              
 «.امّ»، ذیل 11، ص8ن. ک: معجم مقاییس اللغّة، ج 81.
 .88، ح801ص ،مالی )صدوق(. ن. ک: الا83
 .11، ص2؛ صحیح مسلم، ج380ص ،العشر )طوسی( . ن. ک: الرّسائل81
 شود. . این مطلب در گفتار یازدهم به تفصیل، واکاوی می89
 .   310، ص9التّرمذی، ج سننن. ک: . 82
 .308، ص1و ج 81صو  80، ص3مسند احمد، جن. ک: . 80
الکبیر،  ؛ المعجم211و 332ة، ص؛ السن18ّ، ح181، ص0، جشیبة()ابن ابی  . ن. ک: المصنف815ّ، ص9. مسند احمد، ج81
ک: مجمع الزّوائد،  .نداند، ؛ هیثمی، راویان سند طبرانی را ثقه می823، ص3؛ الکشف و البیان، ج1518، ح893، ص9ج
 .801، ص8ج
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نشدن کتاب خدا و  جدا» گزاره خالی نیست و هر زمان تنها دارای یک خلیفه و امام است. از
 نیز «وارد شوند ’عترت از یکدیگر تا زمانی که در روز قیامت در کنار حوض بر پیامبر اکرم

ین اآید که همواره حدّاقل یکی از اهل بیت بر روی زمین حضور داشته باشد. در غیر لازم می
. چراکه اسلام و قرآن تا شود که خلاف روایت استصورت، بین آن دو جدایی حاصل می

برپایی روز قیامت همواره حاضر و پابرجا خواهند بود و با توجّه به حدیث ثقلین، قرین قرآن 
بودن بر یکی اییعنی اهل بیت نیز باید چنین خصوصیتی داشته باشد. این مطلب نیز قرینه

 لفا در این دو حدیث شریف است.های خمصداق

، قدم بعدی برای شناخت باشندشده های یادکه دارای تمام ویژگی نفریافتن دوازده 
های زیر گروه ’است. پس از رحلت پیامبر« عَشَر خَلیفة اِثنا»مصادیق واقعی حدیث 

 خلافت بودند:  انعیمدّترین مهم

 گانه )ابوبکر و عمر و عثمان( خلفای سه -
 امیّه  بنی -
 اس عبّ بنی -
 ^گانه شیعهامامان دوازده -

، ویژگی بنابراین ؛نفرند و حکومتشان به پایان رسیده است گانه کمتر از دوازدهخلفای سه
از خلفای  در نتیجه نیستند. ’ن از اهل بیت رسول خدااوّل و چهارم را ندارند. همچنی

 گانه نخواهند بود.دوازده

 .تعداد آنان بیش از دوازده نفر است، ویژگی سوم را نیز ندارند امیّه، علاوه بر اینکهبنی 
حاسبه م ـ امیهّ بود که از بنیـ امیّه به جای معاویه از عثمان  زیرا حتیّ اگر شروع حکومت بنی

هارم متصّل نبود. ویژگی چ ’شود، باز هم به دلیل وجود ابوبکر و عمر، حکومتشان به پیامبر

ت خلافت همه آنان به پایان رسیده است. بیشتر آنها نیست چرا که مدّهم بر آنها قابل تطبیق 
ها کنیشعبّاس بر خلاف شرط پنجم و ششم با متروک داشتن احکام الهی، حرمت به همراه بنی

توان پابرجایی و عزّت اسلام پس، نمی 85.و ارتکاب قتل و جنایت، دین اسلام را ذلیل کردند
 نیز نیستند.  ’آنان بدون تردید از اهل بیت رسول خدا را در گرو خلافت آنان دانست.

                                              
و سیره  58 ـ 13اس به ترتیب، ن. ک: دوازده جانشین، عبّ ه و بنیامیّ . ن. ک: برای ملاحظه برخی از اعمال ننگین بنی85

 .953 ـ 910و 111 ـ 119و 351 ـ 353پیشوایان، ص
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ت ه را مورد مذمّامیّ همه اینها صرف نظر از احادیث فراوانی است که به طور خاص، بنی

این در حالی است  11کند.آنان را فاقد صلاحیت برای خلافت، معرّفی می ،قرار داده و در نتیجه

هیچ دلیل روشنی، بیشتر دوازده خلیفه را از میان ت، بدون سنّ  که بسیاری از دانشمندان اهل

  18اند.حاکمان اموی انتخاب کرده

در یکی  د.بودن هستنیعنی قریشیامیّه، تنها دارای ویژگی دوم  عبّاس نیز مانند بنی بنی

لیفة»از متون حدیث  ش  خ  ثنا ع 
یش»به جای « ا  ن قُر 

ن ب نی »عبارت « کُلُّهُم م 
« مهاش  کُلُّهُم م 

 چرا که از تیره دیگری هستند.  ه، شرط دوم را هم نخواهند داشتامیّ که با این قید، بنی 11آمده

است که تمام  ^ماند امامان دوازده گانه شیعهبنابراین، تنها گروهی که باقی می

هاشم بر آنها قابل تطبیق است. آنان، دوازده تن و از خاندان بنی« دوازده خلیفه»های ویژگی

و تا  آغاز شده ×مؤمنان علی و از امیر ’خدا شند. خلافتشان بلافاصله پس از نبیّقری و

آنان در  13.باشندمیخلیفه خداوند  فرجهاللهی عجلّروز قیامت ادامه دارد و اکنون، حضرت مهد

 11اند.اند و همواره مورد ستایش همگان قرار گرفتهداشته پا و به حدّ توان، اسلام را عزیز داشته

نیز هستند. در یکی از متون حدیث ثقلین،  ’مامان دوازده گانه از اهل بیت رسول خداا

خواهند بر قرآن و عترت پیشی نگرفته و از آن دو عقب نمانند پیامبر پس از اینکه از مردم می

سعی نکنند که چیزی به آنان یاد دهند، دست حضرت  ^بودن اهل بیتو به دلیل اعلم

 فرماید:را گرفته و می ×علی

ن  لی   ولى ب ه  ا  نتُ کُ م  ع  ن ن فسی ف 
لیُّ  م  ن والاهُ ا   هُ و   م 

ن  للّهُمه وال   م 
و  عاد 

 19.عاداهُ 

                                              
 ین، ای از روایات در این زمینه، ن. ک: دوازده جانشبرای مشاهده مجموعه .110، ص1. ن. ک: المستدرک، ج11
 .  811 ـ 58ص
 . 111، ص11القاری، ج ؛ عمدة811، ص83الباری، ج ؛ فتح105، ص2ن. ک: البدایة و النّهایة، ج 18.
 .8310المودّة فی القربی، ص ن. ک: 11.
، 9ن. ک: مسند احمد، ج .اندنقل کرده عجل الله فرجهسنّت، روایاتی را در خصوص خلافت الهی حضرت مهدی اهل 13.
 .123، ص1ج ؛ المستدرک،100ص

 «.emamat.ir دلیلی نوین بر امامت دوازده امام شیعه،»ن. ک: مقاله اینترنتی 11. 
 .1218، ح22، ص3، جالمعجم الکبیرن. ک:  ؛ همچنین820، ص9الکبیر، ج . المعجم19
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اختیار اوست. هر کس من نسبت به او سزاورترم، علی سرپرست و صاحب

دوست بدار هر کسی که او را دوست دارد و دشمن بدار هر کسی را  ،خداوندا

 که با او دشمنی کند.

عنوان  ، ایشان را به×پس از تطبیق ولایت خویش بر حضرت علی ’براین پیامبربنا

مراه ه ×کنند. در روایت دیگری بیان شده که علیاولّین مصداق اهل بیت خود معرّفی می

شوند تا روزی که در کنار حوض با قرآن و قرآن همراه با ایشان است و این دو از هم جدا نمی

« علی»در حدیث ثقلین از « اهل بیتی»در این حدیث به جای  12.وارد گردند ’بر رسول خدا

نخستین مصداق اهل بیت پس از  ×استفاده شده تا بر همگان روشن شود که امام علی

 رسول خدایند و مردم باید از ایشان پیروی کنند. 

یر از آن حضرت با تعب ×در حدیث دیگری ضمن بیان وصایت امام علی ’پیامبر اکرم

اند که این موضوع نیز امیر ؛ یاد کردهگذارمبهترین کسی که به جا می 10«ترُکُ ب عدیا  ن یُر م  خ  »

 نماید. را به عنوان یکی از اهل بیت معرّفی می ×مؤمنان

و احادیث  31آیه مباهله 15آیه تطهیر، 11قربی،ذوی اله به روایات ذیل آیه همچنین با توجّ

هل ا ^،ن، فاطمه زهرا و حسنینامؤمن خدا، امیرعبارتند از رسول که  پنج تن آل عبا 38دیگر،

 ×یروایات نبوی به صورت ویژه، حضرت مهداز سوی دیگر هستند.  ’مبیت پیامبر اکر

                                              
 شمردن حدیث.همراه با صحیح 811، ص3. المستدرک، ج12
تاریخ  ؛982و 989، ح111ص و 889، ح51، ص8التنزیل، ج ن. ک: شواهدهمچنین . 118، ص2ر، جالکبی . المعجم10

 . 92، ص11دمشق، ج
 . 110، ح853، ص1التنزیل، ج ؛ شواهد398، ص88و ج 1218، ح10، ص3، جالکبیرالمعجم . ن. ک: 11
، 1مسند احمد، ج ؛3109، ح311شمردن حدیث و صهمراه با صحیح 3523، ح321، ص9ج ،التّرمذی . ن. ک: سنن15
و  182، ص1المستدرک، ج؛ 11، ح918، ص0، جشیبة()ابن ابی ؛ المصنف313ّو 311و 151و 151، ص2و  ج 810ص
، 331و ص 2111، ح383، ص81یعلی، ج ؛ مسند ابی8398، ح911ة، صبا تصریح به صحتّ سه حدیث؛ السنّ 311، ص3ج
 .و دیگر مدارک 0112، ح101، ص83جو ، 0112، ح192و ص 0118، ح198و ص 2581ح
با تصریح به صحتّ حدیث؛ مسند  318، ص9و ج 153، ص1التّرمذی، ج ؛ سنن811، ص0صحیح مسلم، جن. ک: . 31

 و دیگر مدارک. 881و 82، ص11؛ تاریخ دمشق، ج801، ح821، ص8التنزیل، ج ؛ شواهد819، ص8احمد، ج
 .29، ص0ج هقی(،)بی الکبری ؛ السّنن383، ص3. ن. ک: الکشف و البیان، ج38
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که در منابع شیعی  یدر احادیث نبوی دیگر 31شمرده است. ’را از اهل بیت پیامبر رحمت

 ^و خود اهل بیت 33اندبه حساب آمده ’ه امامان دوازده گانه نیز از عترت پیغمبرآمده بقیّ

فاطمه  و ’رسول اکرمدر کنار شخص  بنابراین، دوازده امام 31اند.نیز خود را از عترت دانسته

 .شوندمحسوب می اهل بیت و عترت پیامبر ÷زهرا

لیلی د به عنوان خلیفه برده شده که امامان دوازده گانهدر روایات نبوی، نام  از سوی دیگر
لی لین نفر از جانشینان را عبعضی از احادیث، اوّ  .فت و امامت آنان استجداگانه بر حقّانیت خلا

گروهی  39کند.معرّفی می فرجهاللهعجلّو آخرینِ آنها را حضرت مهدی  ×طالب ابن ابی

نهُ  ،^حسین حسن و امام ن، امامامؤمن دیگر، پس از اشاره به عدد دوازده یا خلافت امیر

و گاهی در ضمن آن، حضرت  32خواندمی ’ن پیامبررا جانشی ×حسین فرزندِ امام

آخرین دسته نیز، تمامی جانشینان رسول  30شمارد.ای از نسل امام سوم میرا خلیفه ×مهدی

                                              
 32و 11، ص3؛ مسند احمد، ج1112، ح8321، ص1، جة؛ سنن ابن ماج1111، ح381ود، صودا . ن. ک: سنن ابی31
با تصریح به صحتّ حدیث  991و 990ص و دانستن حدیث بنا بر شرط بخاری با صحیح 129، ص1؛ المستدرک، ج01و

، 1یعلی، ج ؛ مسند ابی11001، ح308، ص88، ج)عبدالرزّاق( ؛ المصنّف120، ص13الکبیر، ج بنا بر شرط مسلم؛ المعجم
   .81، ح101ص
بعضی از روایات  .1، ح00ص )نعمانی(، ؛ الغیبة21، ح111ص و 3، ح191، ص19، ح101الدّین، ص . ن. ک: کمال33

، 189صو  3، ح111، ص8ن. ک: الکافی، ج ،امامانبرای  ؛از عترت شمرده است نام بردن،نبوی، امامان و اوصیا را بدون 
و دیگر  0و 9و 1، ح25، ص8، ح93الدرجات، ص ؛ بصائر811، ح899، ص8ج المحاسن،؛ 119الدّین، ص کمال ؛8ح

 بصائرن. ک: همچنین ؛ 19، ح105الدّین، ص کمال؛ 5، ح931ص و 9، ح115، ص8ن. ک: الکافی، ج ،اوصیابرای ؛ مدارک
در واقع شناخت  ^راین شناخت امامان و اوصیای پیامبر اکرم. بناب81ـ  81و 81ـ  2و 1و 8ح، 01ـ  21الدرجات، ص

 اهل بیت ایشان است. 
و مشابه آن، از « اِنّا اهل البیت: به تحقیق که ما اهل بیت»؛ با عبارت 1، ح131. ن. ک: بصائر الدرجات، ص31

ن. ک:  ×ام حسن؛ از ام9511، ح189، ص1؛ من لا یحضره الفقیه، ج1، ح118، ص8ن. ک: الکافی، ج ×امیرمؤمنان

ن. ک:  ×با اشاره به آیه تطهیر؛ از امام حسین« مدائنی»به نقل از  11، ص82ج  ،الحدید( البلاغه )ابن ابی شرح نهج

؛ بصائر الدرجات، 1، ح91، ص1ج و 83، ح921، ص1ن. ک: الکافی، ج ×؛ از امام باقر8، ح182مالی )صدوق(، صالا

ن.  ×؛ از امام موسی بن جعفر88، ح119، ص3ج و 3، ح321، ص8ی، جن. ک: الکاف ×؛ از امام صادق89، ح111ص

؛ از امام 815، ح111، ص1؛ المحاسن، ج900، ح815، ص8؛ من لا یحضره الفقیه، ج9، ح113، ص8ک: الکافی، ج
 . 1، ح382؛ بصائرالدرجات، ص111، ح311، ص1ن. ک: الکافی، ج ×رضا

 .1، ح195و ص 1، ح192ین، صالدّ ؛ کمال9112؛ ح805، ص1الفقیه، ج یحضره ن. ک: من لا39. 
 .19، ح100الدّین، ص . ن. ک: کمال32
 .1، ح128، صکمال الدّینن. ک:  30.
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ه ک« الامر اولی»های درباره مصداق ’پیامبر در روایتیبه عنوان نمونه،  ؛درَبَرا نام می خدا

« الله انصاری جابر بن عبد»به  31ده شدهواجب شمر« الامر اولی»اطاعت از آنان در آیه 
 فرماید:می

ن ب عدیـةُ المّ ئ  ا  هُم خُل فائی یا جاب ر و  
لا   ،مُسلمی  م  هُم ُـوه

لیُّ  نُ  ثُمه  الب،ط بیا  بنُ  ع  لیُّ الحُ  و   الح س  ی، ثُمه ع  ی   س  ، بنُ الحسُ 

لی   دُ بنُ ع  عروفُ ف ی التّوراة  ب الباق رـال ثُمه مُُ مه کُ  م  تُدر  ا هُ یو  س 

قیت ه ف  ا  جاب ر، ف   ن  ا  ذا ل  ئهُ م  لام  قر  عفرُ بنُ مُُ   قُ ، ثُمه الصّاد  ی السه دد ج  ، مه

رد  عف  ى بنُ ج  لیُّ ثُمه موس  لی   ، ثُمه ع  دُ بنُ ع   ، ثُمه بنُ موسى، ثُمه مُُ مه

لیُّ  دد  ع  لی  بنُ مُُ مه نُ بنُ ع  میّ ، ثُمه الح س  ةُ الله نیّ ک  ی و  ، ثُمه س   ی حُجه

ه  ا  فی  قیه  رض  لی   باد ه  تُهُ فی ع  و  ب  ن  بن  ع   الهذی ک  ... ذا ابنُ الح س 

ت ه  ی   ن شیع   35.ولیائ ه  ا  و   غیبُ ع 

آنان، جانشینان من و امامان مسلمانان پس از من  ،ای جابر
طالب است، سپس حسن و حسین،  هستند. اولّین آنها علیّ بن ابی

الحسین، سپس محمدّ بن علی که در تورات به  سپس علی بن
کنی ای جابر. پس زمانی که معروف است و تو او را درک می« باقر»

او را ملاقات کردی از جانب من به او سلام برسان. سپس صادق، 
جعفر بن محمّد، سپس موسی بن جعفر، سپس علیّ بن موسی، 

، علی سپس محمّد بن علی، سپس علیّ بن محمّد، سپس حسن بن
مانده کنیه من، حجّت خدا بر روی زمینش و باقینام و همسپس هم

او کسی است ...  [مهدی[ خدا در میان بندگانش، پسر حسن بن علی
 11شود.پیروان و دوستانش پنهان می ]دیدگان[که از 

                                              
 درباره این آیه با تفصیل بیشتری سخن گفته خواهد شد.« امیر»؛ در گفتار 95. نساء، آیه38

 .3، ح193ین، صالدّ کمال 35.
السّمطین،  ؛ فرائد3، ح191الدّین، ص ن همه دوازده خلیفه، ن. ک: کمالبرای ملاحظه احادیث دیگر در موضوع نام برد 11.
 . 831، ص1ج
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و مصادیق دوازده  ، جانشینان خود را به روشنی نام بردهحدیثدر این  ’رسول خدا

صاحبان  ،جهو در نتی ’گانه جانشینان پیامبرامامان دوازدگفتنی است اند. ین کردهخلیفه را مع

واقعی حکومت هستند و اگر به صورت مداوم آن را در اختیار داشتند، جهانیان، شاهد تجلّی 
به دیگر سخن، انتظار اجرای تمام عزّت تمام و کمال اسلام و اجرای همه احکام آن بودند. 

مورد است چرا که عمل به بسیاری از احکام دینی ت آنان بیامامم در زمان قوانین دین اسلا
ت شد، عدالغصب نمی ^بیت اگر حکومت اهلنظیر حدود و قضاوت، نیازمند حکومت است. 

از عدل  فرجهاللهعجّلکه زمین در زمان حکومت حضرت مهدی آمد چنانکامل به اجرا درمی
  18شود.و داد پر می

را به عنوان دوازه  ^گانهطالب مستند و مستدلّ یادشده، امامان دوازدهها و متحلیل

 11نماید.معرّفی می ’جانشین پیامبر اعظم

 «دوازده جانشین»نکردن حدیث . پاسخ به شبهه دلالت1.1
 بر حصر به عدد دوازده

فا در لبودن خبه منحصر« عَشَر خَلیفة اِثنا»سنتّ، منکر دلالت حدیث  برخی از عالمان اهل
از  خبر ’اند. دلیل اوّل اینکه پیامبراند. آنان برای این ادّعا، دو دلیل آوردهعدد دوازده شده

دوم اینکه  13.اند که فقط این دوازده نفر، خلیفه هستندو نفرموده آمدن این دوازده تن داده
وازده ه تعداد خلفا دنه اینک اند که اسلام در عهد این دوازده نفر، عزیز استتنها خبر داده نایشا

نبودن تعداد خلفا در عدد دوازده است و اگر دلالت هر دو دلیل، برخاسته از محصور 11عدد است.
گرفته بر شود. به دلیل تأکید صورتت به کلیّ دفع میسنّ حدیث بر حصر ثابت شود، ایراد اهل

 شود:هایی به آن داده میپاسخ 19این اشکال،

                                              
 .30، ص3. ن. ک: مسند احمد، ج18
ر اس، حدیث دوازده خلیفه را بعبّ ه و بنیامیّ در گفتاری همسو با شیعیان، ضمن ردّ خلافت بنی« قندوزی حنفی». 11

 .151، ص3المودّة، ج ینابیع ن. ک: .است تطبیق کرده ^دوازده امام

 .118، ص81ن. ک: شرح صحیح مسلم، ج 13.
 .203، ص8الشیعة، ج ن. ک: اصول مذهب 11.
طرح م« شرح صحیح مسلم»نویسنده « نووی»نکردن حدیث بر حصر که در قرن هفتم، توسّط تکرار ادعّای دلالت 19.

ت پاسخ یشاهدی بر این تأکید و اهمّ« الشیعةاصول مذهب»نویسنده « ناصر القفاری»شده بود به وسیله معاصرانی مانند 
 به آن است. 
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ة»دوازده خلیفه، دارای عبارت  بعضی از متون حدیث الف.  الامُه
ه  ذ   12؛برای این امتّ «لِ 

زیرا  .است که دلالت دارد بر اینکه دوازده خلیفه، خلفای کلّ امتّ اسلامی تا روز قیامت هستند

توان آن را در گیرد و نمیهمه مسلمانان را از صدر اسلام تا روز قیامت در بر می« امتّ»واژه 

، تا روز قیامت ’رد. با وجود خلافت دوازده جانشین از رحلت پیغمبردوره خاصیّ منحصر ک

 ماند. فرصتی برای خلافت دیگران باقی نمی

 فرمایند:می« امتّ»در پاسخ به سؤال از تعداد خلفای  ’ب. پیامبر

  10اسرائیل. دوازده نفر به تعداد نقبای بنی

 اند و هم عددشان را به نقبای بنیداین حدیث، هم تعداد خلفای کلّ امتّ را دوازده تن می

 11اند.اسرائیل تشبیه کرده که به شهادت قرآن در دوازده نفر منحصر بوده

 بودن امامان و یا جانشینان، حضرت مهدی نفر روایات پس از اشاره به دوازدهبرخی از ج. 

به  «آخِر»ژه معرّفی کرده است. وا 91و آخرین خلیفه 15را به عنوان آخرین امام فرجهاللهعجّل

 بعد از اشاره به عدد دوازده بر انحصار خلفا به این عدد دلالت دارد.  ،آخرینمعنی 

ن، امام حسن، امام حسین امؤمن بردن از امیرضمن نام برخی از احادیث،در  ’د. پیامبر

و گاه به  98آنان را اوصیای خود تا روز قیامت معرّفی کرده ^یشانو نُه نفر از فرزندان ا

نشانگر این است که تا  ؛تا روز قیامت «القیامَة الی یَومِ»قید  91د.نکنت آنان اشاره میخلاف

دین نیست و ب آن حضرت و جانشین خدا هنگام برپایی آن، کسی به جز ایشان، وصی رسول

 ماند. ترتیب، تعداد اوصیا و خلفا در عدد دوازده منحصر می

                                              
 . 812، ص9مسند احمد، جن. ک:  .عَشَر خَلیفة: برای این امتّ، دوازده جانشین وجود دارد مَّة اِثنایکون لِهذه الاُ 12.
 .9311، ح111، ص5یعلی، ج ن. ک: مسند ابیهمچنین  ؛351، ص8، جمسند احمد. 10
 .81مائده، آیه  11.
 .88، ح801مالی )صدوق( صن. ک: الا 15.
 .10، ح111الدّین، ص . ن. ک: کمال91
 .81، ح121الدّین، ص . ن. ک: کمال98
 .19، ح100الدّین، ص ن. ک: کمال 91.
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اگر خلیفه  ایشان 93است. شده برده ’یامبرروایات نام یکایک جانشینان پدر برخی . ـه

 همان افراد است. تنها پس مرادشان از عدد دوازده،  .کردنددیگری داشتند، او را نیز معرّفی می

 ’رساند؛ زیرا، پیامبرو. عدد دوازده در حدیث دوازده جانشین، مفهوم دارد و حصر را می

را فراهم کرده و جلوی گمراهی امّت  خود هستند تا اسباب هدایتدر حال معرّفی جانشینان 

نند تعداد آنها از افراد دیگری اطاعت ک را بگیرند. بعضی از مردم، ممکن است به سبب ندانستن

و ایجاد زمینه برای مدّعیان فرجه اللهعجلّو در نتیجه گمراه شوند. غیبت امام دوازدهم 

یت بیان عدد دقیق خلفا توسّط به اهمّ 91آن خبر دادند وقوعاز  ’رسول خداکننده که گمراه

 افزاید.میایشان 

به عنوان دو جانشین « بیت اهل»و « قرآن»از « ثقلین»در حدیث معروف  ’ز. پیامبر

با توجّه به اینکه  99اند.آن دو تا روز قیامت تصریح کرده یناپذیرخود یاد کرده و به جدایی

لفا دی برای حصر خمؤیّ « خلیفتین»یر حدیث ثقلین با تعب 92بیت هستند، امامان شیعه از اهل

جدانشدن قرآن و اهل بیت از یکدیگر »نتیجه کنار هم گذاشتن دو گزاره  به عدد دوازده است.

از  ^این است که دوازده امام« های اهل بیت پیامبرندامامان، مصداق»و « تا روز قیامت

 ن نوبت به دیگر مدّعیانتا روز قیامت، خلافت خواهند کرد. بنابرای ’زمان رحلت رسول خدا

  رسد.خلافت نمی

« فةعَشَر خَلی اِثنا»در حدیث  ’دوازده جانشین پیامبربا توجّه به مطالبی که گذشت، 

 90هستند و عدد دوازده که در این حدیث به کار رفته، دلالت بر حصر دارد.امامان شیعه 

                                              
 .831، ص1السّمطین، ج ؛ فرائد3، ح193و ص 3، ح191الدّین، ص . ن. ک: کمال93

 .3، ح193و ص 1، ح112ین، صالدّ ن. ک: کمال 91.
 .818، ص9؛ مسند احمد، ج1518، ح893، ص9ک: المعجم الکبیر، ج. ن. 99
 .19، ح105الدّین، ص ک کمال . ر.92
لیل شانزده د« در عدد دوازده ^نقد حدیث وصیتّ با تأکید بر منحصربودن امامان»نویسنده در گفتار چهارم مقاله  90.

 .برای اثبات انحصار امامان، اوصیا و خلفا در دوازده نفر آورده است
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 . ولَیّ و مولا1

 است. صاحب« اختیار صاحب»یا « ستسرپر» 95«مولا»و  91«ولی»یکی از معانی واژگان 

اختیارش را در دست دارد و  21شود که بر کسی یا چیزی غلبه داشته،اختیار به کسی گفته می

ولَیتُهُ اَ» 28.به معنای سرپرستی است« وِلایت»او نیز باید از سرپرست خویش، فرمان ببرد. 

در همین معنا به کار رفته  ؛داو را سرپرست چیزی کردم پس سرپرست آن ش 21«هالشِّیءَ فَولَیَ

 است. 

« وَلی»و عبّاس بن عبد المطلب، واژه  ×در گفت و گو با امیر مؤمنان« عمر بن خطّاب»

 ابوبکر و« ولَیِّ»آن حضرت و خود را « ولَیِّ»به کار برده و ابوبکر را « خلیفه»را به معنای 

توان مشتقاتش با خلافت نمیبنابراین در ارتباط این واژه و دیگر  23خوانده است. ’پیامبر

 تردید کرد. 

روشن است که ادّعای عُمَر درباره خلافت ابوبکر و خود، ربطی به انتصاب الهی ندارد و 

عبّاس بدون امیّه و بنی گانه، بنی گذشت، خلافت خلفای سه« خلیفه»همانگونه که در گفتار 

ن به عنوا ^لی و سایر امامانبه پیروی مردم از امام ع ’توجّه به دستورات اکید پیامبر

 نیز در این گفتار و ^خلیفه صورت گرفته است. دلایل دیگر امامت و خلافت ائمّه اطهار

 گفتارهای آینده خواهد آمد.

نی  ـب ال ولىا   لنهبیُّ ا  »بنا بر آیه ششم سوره احزاب:  ’اکرم پیامبر 
ن  مُؤم  ه  ا  م  پیامبر  «منفُس 

یعنی مردم بین  29اختیار مردم هستند. صاحب 21؛تر[ استکارتر ]و نزدیبه مؤمنان از خودشان سزاو

                                              
 «.ولی»، ذیل 1915، ص2؛ الصّحاح، ج818، ص2اللغّة، ج. ن. ک: معجم مقاییس 91
 «.ولی»، ذیل 388، ص11العروس، ج تاج ؛«ولا»، ذیل 111، ص9الحدیث، جن. ک: النهایة فی غریب  95.
ی غلبه به معنادر معنای مصدری و سلطان « ولی»، ذیل 1931، ص2. ولایت به سلطان معنا شده، ن. ک: الصّحاح، ج21
 «.سلط»، ذیل 59، ص3، جاللّغةکردن است، ن. ک: معجم مقاییس پیدا
 «.ولی»، ذیل 1931، ص2ن. ک: الصّحاح، ج 28.
 «.ولی»، ذیل 1915، ص2ج، ن. ک: الصّحاح  21.
 .891، ص9صحیح مسلم، جن. ک:  23.
 ست.استفاده شده ا« فولادوند»آیات قرآن در این مقاله از ترجمه آقای  برای ترجمه 21.
 . 913، ص3؛ الکشّاف، ج102، ص82. ن. ک: المیزان، ج29
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در روز آن حضرت باید اوَامر ایشان را به اجرا بگذارند.  ’خواسته خود و دستور رسول خدا

 :ندفرمود 22غدیر پس از اشاره به آیه یادشده،

ولاهُ  ن کُنتُ م  ل م  ولاهُ  ی  ف ع   20.م 

 ی اوست.هر کس من مولای اویم، پس علی، مولا

اند. هتطبیق کرد ×نامؤمن اختیاری را بر امیر ولایت به معنای صاحب بنابراین ایشان

که تحلیل  21نیز روایت شده« ولی»در روز غدیر به همین ترتیب و با کلمه آن حضرت جمله 
 احادیث دیگری هم بر ولایت امیر 25افزون بر حدیث غدیر،باره آن جاری است. یادشده در

  01دلالت دارد. ×نامؤمن

 فرماید:میدیگر سرپرستان امتّ  درباره ولایتِ ’حضرت رسول

لّاهُم ا  لا ی   ش   زالُ ا مرُ الناّس  ماضیا  ما و  جُ  ثنا ع  ن کُ ...  لا  ر  لُّهُم م 

یش  08.قُر 

اختیار  تا زمانی که دوازده مرد، صاحب گذردمی ]فتخلا[ همواره امر مردم
 همه آنان از قریش هستند.  ... آنها باشند

 به« ی ل و»است و این بار با مشتقّات « دوازده جانشین»متن حدیث، مشابه حدیث 
اختیار  یکی پس از دیگری، صاحب ^در نتیجه، دوازده امام .ولایت آنها اشاره شده است

جانشینان  و آوردن نام« أولى بِالمُؤمِنین مِن أنفَسِهمِ»با تعبیر  ’چنین، پیامبرامتّ هستند. هم

  01اند.خود، ولایت خویش را بر ایشان تطبیق کرده

 ولایت به معنای سرپرستی دارند. ’اکرمبنا بر آنچه گذشت، دوازده جانشین پیامبر 

                                              
 .8325و 8320، ح951، السّنّة، ص859، ص9الکبیر، ج ؛ المعجم111، ص11تاریخ دمشق، جن. ک:  22.
 .885و 881و 11، ص8مسند احمد، جن. ک:  20.
 .1129، ح831، ص9ج ،الکبری )نسائی( ؛ السّنن99، ح131الدّین، ص ن. ک: کمال 21.
 .1، ح09؛ الغیبة )نعمانی( ص19، ح102الدّین، صن. ک: کمال  ؛. حدیث غدیر با عبارات دیگری هم نقل شده است25
 . 839، ص11و ج 820، ص9الکبیر، ج . به عنوان نمونه، ن. ک: المعجم01
 . 3، ص2. صحیح مسلم، ج08
 .89، ح101الدّین، صن. ک: کمال  01.
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 . امیر3

« امیر» 03رود.به کار می« طَلبَ»ا ی« امر ضدّ نهی»در قالب اصل معنایی « ر م ا»مادّه 
ا که چرمعنا شده « ملَکِ»تواند دستور بدهد. امیر به یعنی کسی که می 01است« اَمر»صاحب 

وِلایت است و « اِمارت»تواند با فرمان او مخالفت کند. کسی نمیاست و  09دستورش نافذ
در معانی استعمالی یادشده،  مراد از ولِایت و والی 02گویند.وقتی کسی والی باشد به او امیر می

 اختیار خود را ندارند.  کردن از صاحباختیاری است زیرا مردم، حقّ نافرمانیصاحب

شوند چرا که باید سیاستمداری زمانی که تعداد افراد قومی فراوان شود، صاحبِ اَمیر می
را امیرِ  ×نامؤمن امیر ،در روایتی ’پیامبر 00داشته باشند تا برای آنها سیاستگذاری کند.

در زمان حیاتشان است. خداوند  ’که نشانه اِمارت رسول خدا 01شمارنداز خود می« بعد»

 فرماید:می

نوا یُُّ  ا  یا  سول  ا  و   طیعُوا الله ا  ا الهذین  آم    05.نکُمم   لا مر  او  اول ی طیعُوا الره

ى امر خود را ]نیز[ نید و پیامبر و اولیاکاید خدا را اطاعت ه ایمان آوردهکسانى کاى 
 .نیدکاطاعت 

امیران هستند.  «الامر اولی»پس مراد از  ،است« اَمر»صاحب « اَمیر»با توجّه به اینکه 
و در  11معرّفی کرده« الامر اولی»عنوان اولّین نفر از  را به ×علین امؤمن امیر ،’پیامبر

بنابراین، تمام امیران امتّ  18نند.کگانه شیعه تصریح میهای یکایک امامان دوازدهروایتی به نام
 د:نفرمایدر حدیث دیگری می ’اکرم اند. پیغمبربه روشنی معرّفی شده

                                              
 «.امر»، ذیل 830، ص8اللغّة، ج . ن. ک: معجم مقاییس03
 «.امر»، ذیل 918، ص1. ن. ک: الصّحاح، ج01
 «.امر»، ذیل 31، ص2العروس، ج . ن. ک: تاج09
 «. امر»، ذیل 918، ص1ن. ک: الصّحاح، ج 02.
 «.امر»، ذیل 19القرآن، ص ن. ک: المفردات فی غریب 00.
 .2، ح121الدّین، ص. ن. ک: کمال 01
 .95نساء، ال 05.
 ن. ک: .صادر شده است ×علی ؛ روایات دیگری نیز درباره امارت امام111، ح815، ص8نزیل، جالتّ  ن. ک: شواهد 11.

  .312و 312و 313ص، 11تاریخ دمشق، ج ؛815، ص3؛ المستدرک، ج188، ص88المعجم الکبیر، ج
 شد.  نقل« خلیفه»عنوان اوّل گفتار که در زیر 3، ح193الدین، ص . ن. ک: کمال18
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ش    ونُ ا ثناکی   یشلُّهُ کُ ...  میرا  ا   ع  ن قُر 
 11.م م 

 ... همه آنان از قریشند.  دوازده نفر امیر هستند

 ’جانشینان پیامبردهد است که نشان می« دوازده جانشین»این روایت، مشابه حدیث 

را پس از  ^هستند. مباحث مطرح شده، امامان شیعهتا روز قیامت، امیران جامعه اسلامی 

 کند.امیر مردم معرّفی می ’رسول خدا

 . ملَِک4

یعنی « وت العراقکلَه مَلَ» 13کند.به قدرت کامل بر چیزی دلالت می« ک ل م»مادّه 
از آنجا که  11شود.گفته می« کمَلِ»تی و به چنین شخصی« قدرت عراق در دست اوست»
ا توانند بنمی ،بر هر چیزی، قدرت کامل دارد افرادی که در دایره فرماندهی او هستند« کمَلِ»

 دستوراتش مخالفت کنند. 

  :بنا بر آیه و 19ندبود ×از خاندان حضرت ابراهیم ’رسول خدا

ینا آل   د آت  ق  ة  و  آت  کتاب  و  الح  ک  براهیم  الا  ف  ظیما .کیناهُم مُلم    12ا  ع 

ى کمت دادیم و به آنان ملُکتاب و حکدر حقیقت ما به خاندان ابراهیم، 
  .بزرگ بخشیدیم

مُلک  ،«مُجاهد»از مفسّران مانند  یاین خاندان، دارای مُلک و فرمانروایی هستند. بعض
« مُلک»به نبوّت و را « کتاب»و در مقابل، برخی از راویان،  تفسیر نموده« نبوّت»عظیم را به 

نیز مُلک به امامت و خلافت، تفسیر  ^در روایات اهل بیت 10اند.معنا کرده« خلافت»را به 

یز فریقین ن یهاداشتن خلیفه در روایات ذیل این آیه و در کتاببه هر حال، مُلک 11شده است.
 وارد شده و ثابت است. 

                                              
 . 51، ص9؛ مسند احمد، ج810، ص1ج البخاری، صحیح 11.
 «.ملک»، ذیل 398، ص9اللغّة، ج . ن. ک: معجم مقاییس13

 .8281، ص1ن. ک: الصّحاح، ج 11.
 .803، ص1المنثور، جن. ک: الدّرّ . 19

 .91 :نساءال12. 
 .803، ص1المنثور، ج . ن. ک: الدّر10ّ
 .  893، ح112، ص8، جیاش. ن. ک: تفسیر العی11ّ
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 د:نفرمایدرباره جانشینان خود می ’پیامبر

ش   ا ثنا کُ مُلوـو  ال الخلُ فاءُ   15.ع 

 خلُفا و فرمانروایان، دوازده نفرند.

اختیارات فرمانروایان را  یعنی آنان ؛خواندگانه را ملُوکِ امتّ میاین روایت، خلفای دوازده 

 صاحب ،داشته و قدرت امتّ را در دست دارند. علاوه بر آن، مَلکِ به دلیل قدرت کامل خود

، امامان بنابراین .توان با دستورات او مخالفت کردروایی خویش است و نمیاختیار محدوده فرمان

اختیار مردم هستند، مُلوک امّتند. همچنین در احادیث دیگر، درباره  که صاحب ^گانهدوازده

دهنده قدرت مُلوکانه آنهاست. استفاده شده که نشان« ک ل م»ات گانه از مشتقّخلفای دوازده

 فرماید:می ’پیامبر خدا

تّى ی   ا الدّینُ زالُ هذ  ل ن ی   زیزا  ... ح  ش    ا ثنا کملُ ع  یشکُ  ع  ن قُر 
 51.لُّهُم م 

دوازده نفر از قریش، زمانی که ... تا  همواره عزیز است ]اسلام[ این دین

 کنند.میفرمانروایی 

 د. راست و به فرمانروایی آنان اشاره دا« دوازده جانشین»این روایت، شبیه به احادیث 

عضی در ب ،تطبیق شده ’مَلکِ با وجود اینکه در روایات یادشده بر جانشینان رسول خدا

ت به معنای منفی و در مقابل خلافت به کار رفته است. سنّ شده در کتب اهل از احادیث ثبت

 :نقل شده چنین ’پیامبراز 

ةُ ب الا   لاف  دین  ـلخ    58.ب الشّام   کُ مُلـال و   ة  م 

 ه و فرمانروایی در شام است.خلافت در مدین

                                              
 .39، ص89؛ صحیح ابن حبّان، ج813ص، ’الله عن رسول. المفارید 15

، 1الاوسط، ج ؛ المعجم55و 53، ص9، جمسند احمد؛ برای مشاهده همین مضمون، ن. ک: 52، ص9. مسند احمد، ج90

 .  815، ص1و ج 889ص
 .01، ص3المستدرک، ج 58.



اق
صد

م
اس
شن

 ی
ژه 
وا

خل»
فه
ی

» 
حاد

ر ا
ن د

ت آ
بها
شا
و م

ث
ی

 
نبو

 ی

 

 

در حالی  51معاویه، حکومتش را در شام بنا نهاد و تاج و تخت پادشاهی را در قصر برپا کرد

ر مراد از مُلک در روایاتی که دبنابراین،  .که حاکمان قبل از او دارای دستگاه سلطنتی نبودند

ت، ی و منظور از خلافمقابل خلافت قرار گرفته با فرض پذیرش آن، داشتن دستگاه پادشاه

به طور کلیّ، مُلوکیت پیغمبر و جانشینان او، تنها به معنای داشتن اختیارات  نداشتن آن است.

یعی، گفتنی است مطابق روایتی شنه اینکه دارای تاج و تخت پادشاهی باشند.  ،حکمرانان است

ان تیار فرزندان ایشدر روز غدیر پس از بیان اینکه امامت تا روز قیامت در اخ ’پیامبر اکرم

روشن است که مراد از این  53اند.است از غصب جایگاه امامت و تبدیل آن به مُلک سخن گفته

 ندارد.  ^مُلک، راه و روش ظالمانه پادشاهی است و ارتباطی با مُلوکیت امامان

هستند و به دلیل قدرت کامل ملُوک امتّ  ^گانهامامان دوازدهنتیجه بحث این است که 

 مخالفت با ایشان نیست. ، کسی را حقّآنها

 . سُلطان5

و والی  59است والی« سُلطان» 51به معنای قدرت، غلبه و برتری است.« ط ل س»مادّه 

اختیار بر کسانی که اختیار آنها در دست اوست، غلبه  صاحب .اختیار است به معنای صاحب

با حق بر دلها مسلّط شده و  برهان به سبب همراهی و 52حجتّ و برهان استدارد. سُلطان، 

  50هرچند بیشترین تسلّط برهان بر اهل علم و حکمت است. ،کندرا آرام می هاآن

یعنی  55«سُلطانُ الله»هم به و  51«سُلطانِ جائر»به  ، همدر روایات نبوی« سُلطان»واژه 

 فرمایند: می ’شود. پیامبراطلاق می« سلطانِ الهی»

                                              
 .395، ص1تاریخ دمشق، ج 51.
 .801، ص8ن. ک: الإحتجاج، ج 53.
 «.سلط»، ذیل 59، ص3اللغّة، ج اییس. ن. ک: معجم مق51
 «.سلط»، ذیل 8833، ص3ن. ک: الصّحاح، ج 59.
 «.سلط»، ذیل 8833، ص3. ن. ک: الصّحاح، ج52
 «.سلط»، ذیل 151، ص81العروس، ج ن. ک: تاج 50.
 .85، ص3ن. ک: مسند احمد، ج 51.
 .311، ص3ترمذی، جال؛ سنن 11، ص9ن. ک: مسند احمد، ج 55.
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لُ ال  ا   ةُ ح  ک   هاد  فض  م 
ند  سُلطاند جائ رل   811.ق  ع 

 گفتن سخن حقّی، نزد سلطان ستمگر است.  ،برترین جهاد

تصریح شده و بعضی از روایات، این واژه را ندارد ولی از « جائر»حدیث به کلمه این در 
اطاعت از سلطان  818شود که درباره سلطان جائر، صادر شده است.مضمون منفی آن فهمیده می

که آنان از گروه سلاطین  دهدمی نشان 813عبّاس، امیّه و بنی ظلم بنی 811.ستمگر، جایز نیست
 جائر هستند. 

 د:نفرمایمی ’رسول خدا

لیه 
برا  مات  میت ة  جاه  لطان  ش  ن  السُّ

ج  م  ر  ن خ   811.ة  م 

هر کس یک وجب از اطاعت سلطان خارج شود به مرگ جاهلیّت مرده 
 است. 

کردن زیرا کسی حقّ نافرمانی ؛بودن سلطان استاختیار  چنین تعبیری به معنای صاحب
از او را ندارد و مراد از آن، سلطان الهی است چرا که خروج از اطاعت او، منجر به مرگ جاهلی 

 شود. می

اختیار  صاحبولَیّ و  ’اختیار مردم است و دوازده جانشین رسول خدا سلطان، صاحب

ه از طرف خداوند به آنها داده شده و از سویی سلطان هستند. ولایت یادشد ،امتّ و در نتیجه
 اند و همه باید از آنان اطاعت کنند. دارای سلطنت الهی آنها .هستند ’رجانشین الهی پیامب

 . وارث6

هرچند از مشابهات خلیفه محسوب  «وارث»بودن است. وارث ،های خلیفهیکی از ویژگی
ر سایر مشابهات از آن یاد شده، مورد بررسی ا به سبب اینکه در روایات و در کناامّ ،شودنمی

 گیرد.قرار می

                                              
 .111، ص1الکبیر، ج . ن. ک: المعجم811
 .293، ص8داود، ج ؛ سنن ابی111و ص 308، ص1ن. ک: مسند احمد، ج 818.
 .293، ص8داود، ج ؛ سنن ابی111و ص 308، ص1. ن. ک: مسند احمد، ج811
و سیره  58ـ  13ک: دوازده جانشین،  .ناس به ترتیب، عبّ ه و بنیامیّ . برای ملاحظه برخی از اعمال ننگین بنی813

 .953 ـ 910و 111ـ  119و 351ـ  353ص پیشوایان،
 . 11و 18، ص2؛ ن. ک: صحیح مسلم، ج10، ص1البخاری، ج صحیح 811.
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الواح حضرت  انندو بعضی از اشیاء، م 819از پیامبران پیشین خود، عِلم ’پیامبر خاتم

 د:نفرمایمی ایشاناند. را به ارث برده 810‘و صُحُف حضرت ابراهیم 812موسی

صیّ  ن بی   ل  کُ ل   لیّ ا  و  وارثا  و   ا  و  صیّ نه ع   811.ثیوار   ی و  ا  و 

وصی و  ×برای هر پیامبری، وصی و وارثی است و بدون شک، علی

 وارث من است.

 بردن پیامبران از یکدیگر، یک سنتّ الهی است امیراین روایت، ضمن اشاره به اینکه ارث

 کند. معرفّی می ’را وارث پیامبر ×نامؤمن

به ارث  ‘ت موسی و هارونکه از خاندان حضر داشتن تابوتی را خداوند در قرآن، همراه

 815د.خوانَیاسرائیل، م در میان بنی تای بر درستی مقام فرمانروایی الهی طالو، نشانهبود رسیده

همین حکم را دارد. مواریثی که ارث معمولی  ’تمبر جای مانده از پیامبر خا برخی از مواریث

لهی باشد او فرمانروای ا یکسو نزد هر و عمومی نیست، بلکه ارثی ویژه و از ودایع نبوّت است 

 ^است که به دست ائمّه است. یکی از این مواریث، سلاح ایشان ’اپس از رسول خد

  فرماید:می ×رسیده است. امام صادق

ة  التّ ا   ل  نز  لاح  فینا ب م  یثُ ح   کُ مُلـدورُ ال، ی  سرائیل  فی ب نی ا   ابوت  نه الس 

لاحُ  یثُ دار  اما ی  ک  دار  الس   881.لتّابوتُ دورُ ح 

 اسرائیل است. به درستی که سلاح در میان ما مانند تابوت در میان بنی

طور که تابوت، هر کجا باشد،  ملُک در همانجاست که سلاح آنجاست، همان

 فرمانروایی هم همان جاست. 

                                              
 . 1، ح111، ص8. ن. ک: الکافی، ج819
 .1، ح895الدّرجات، ص . ن. ک: بصائر812
 .5، ح890و ص 3، ح899الدّرجات، ص ن. ک: بصائر 810.
 .351، ص11تاریخ دمشق، ج 811.
 .111، ةبقرال. 815
 . 115، ص8العیّاشی، ج ؛ تفسیر0، ح850الدّرجات، ص ائر. بص881
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در دست هر کسی باشد، نشانه فرمانروایی اوست  ’سلاح رسول خدامطابق این روایت، 

آنان مُلوک  888،بود ^در دست امامان ’پیامبردیگر مواریث  مانند ین سلاحو از آنجا که ا

با همچنین  881در روایتی دیگر داشتن سلاح نشانه امامت دانسته شده است.این امتّ هستند. 
  وارثان و جانشینان ایشانند. ’پس از پیامبر هاآن ،^بودن دوازده امامتوجّه به مَلکِ

 ^یتب در میان اهل است ـاه با میراث پیامبران گذشته که همر ـ ’اکرممواریث پیامبر 

رسید. بنا بر روایات  فرجهاللهعجّل دست به دست شد تا در نهایت به دست حضرت مهدی
. علاوه بر است نزد ایشان 881×یو عصای حضرت موس 883’شیعی، زره رسول خدا

 ’ن پیامبرخود را وارثا ،به صورت روشن ^بیت اهل ،احادیثی که به آن اشاره شد

و  882واگذار شده ×نامؤمن در بعضی از روایات آمده که خود تابوت نیز به امیر 889اند.دانسته

 ت.رسیده اس ^از یکدیگر به دست سایر امامان ^بیت با توجّه به توارث اهلدر نتیجه 

« مَلکِ»در بحث  و 880است مُلک الهی و امامتنشانه  ’از پیامبر ودایع نبوّت بردنارث

ازده دوو  ’وارثان نبی خدا ^گانهامامان دوازدهدر نتیجه،  که خلفا، مُلوک امّتند. بیان شد

 . هستند و امامان و فرمانروایان مردم جانشین ایشان

 . وَصی7
 «وَصَّیتُ الشِّیءَ»است. « شیء به شیء دیگریک وصل شدن »به معنای « ی ص و»مادّه 

ز این ریشه آمده و گویا موصی، امور و سفارشنیز ا« وَصِیَّت» 881یعنی آن شیء را وصل کردم.
  885کند تا او انجام دهد.های خود را به وصی، وصل می

                                              
 . 8، ح319و ص 8، ح131، ص8. ن. ک: الکافی، ج888
  .8، ح 133، ص8ن. ک: الکافی، ج. 881
 .8، ح133، صالکافی. ن. ک: 883

 .32، ح113الدّرجات، ص ن. ک: بصائر 881.

 .1ـ  8، ح811ـ  831الدرجات، ص ؛ بصائر8، ح113، ص8ن. ک: الکافی، ج 889.

 .25، ص8ن. ک: الاحتجاج، ج 882.
 «شناسی واژه خلیفه و واژگان مشابه در منابع فریقین و پیامدهای آن در مباحث امامتمفهوم»نامه نویسنده در پایان 880.

از ایشان از جمله علم و ارتباط آن با مسأله امامت و خلافت توضیحات مفصّلی  ’بردن خلفای پیامبردر خصوص ارث

 است. ارائه نموده
 «.وصی»، ذیل 882، ص2. معجم مقاییس اللغّة، ج881
 «.وصی»، ذیل 882، ص2. ن. ک: معجم مقاییس اللغّة، ج885
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در حفظ دین و اقامه آن از جانب  811توصیتّ در قرآن و روایات، افزون بر کفالت اموال میّ

 د: فرمایاز همین نوع است. خداوند می ^داشتن پیامبران وصی نیز به کار رفته و وصی

ا و  الهذی کُ عَ   ل  ش     نوح 
صّّ ب ه  ن  الدّین  ما و 

ینا ا  م م  یا  وح  ینا  ک  ل  صه و  ما و 

 818.قیمُوا الدّین  ا  ن ا  براهیم  و  موسى و  عیسى ا  ب ه  

براى شما تشریع  ،ردکه به نوح درباره آن سفارش کام[ دین آنچه را کاز ]اح 

اره آن به ابراهیم و موسى و ه دربکردیم و آنچه را کرد و آنچه را به تو وحى ک

 .]همه را به تو وحی کردیم[ پا دارید ه دین را برکعیسى سفارش نمودیم 

 ’داشتن دین، صراحت دارد. پیامبر اعظم روشن است که آیه یاد شده در وصیّتِ به برپا

را  ×نامؤمن را به عنوان یک سنتّ جاری الهی، بیان کرده و امیر ^داشتن پیامبرانوصی

در کتب فریقین  ^های اوصیای انبیای پیشیننام 811اند.ان وصیّ خود، معرّفی کردهبه عنو

 را با ذکر نام به ^گانهکه مؤیدی بر سنتّ یادشده است. روایات دیگر، امامان دوازده 813آمده

پیشتر گفته  819.دانسته است« الامر اولی»و آنان را مصادیق  811معرّفی کرده« ءاوصیا»عنوان 

  812هستند. ^دوازده امام همان «الامر لیاو»شد شد که 

 هستند.  گانه شیعهامامان دوازده ’بنابراین اوصیای پیغمبر اکرم

                                              
 .90، ص1؛ مسند احمد، ج811، ةبقرال. ن. ک: 811
 .83شوری، ال. 818
 .351، ص11تاریخ دمشق، ج. ن. ک: 811
 . 111و 118و 889و 888و 810و 811، ص8؛ تاریخ الطبری، ج11، ح111مالی )طوسی( صن. ک: الا 813.
، 1السّمطین، ج فرائد ؛«لوح»، حدیث 8، ح311ص و که در گفتار هفتم آورده شد 19، ح100الدّین، صن. ک: کمال  811.
 .831ص
 .  81، ح13ص ،. ن. ک: الغیبة )نعمانی(819
 شد.  نقل« خلیفه»عنوان اوّل گفتار که در زیر 3، ح193الدین، ص . ن. ک: کمال812
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 . نَقیب8

است که امور قوم را شکافته و با  یشاهد و ضمَین قوم و کس« نُقَباء»با جمع « نَقیب»
 یو سرپرست کفالت یضمانت به معنا 810یابد.یم یاحوال و اخبار ایشان آگاهبه  ،جوو  جست
کند که نقیب در لغت، مانند امین و کفیل ینقل م« اسحاق ابو»از « ابن منظور»و  811است
همان این  831.کمک و انفاق کند یداند که به دیگریم یکافِل را کس« یفراهید» 815است.
 یاختیار احبص یبه معنا یمذکور با سرپرست یه سرپرستکاست. روشن است  یسرپرست یمعنا

 یاست که از امور قوم آگاه است و آنان را کفالت و سرپرست یپس نقیب، کس .متفاوت است
 فرمایند:یم« لیلة العقبة»در  یبه دوازده نقیب انصار ’کند. رسول خدایم

یر  کُ نتُم ا   لى غ  لاء  ع   الح واریّ ک  ک  م کُ ف 
ة  ری   ی  فال  ى بن  م  عیس 

لى ک  ا ن  ا  و   م  ل  فیل  ع 

 838ق ومی.

 ‘بن مریم یعیس یین براکه حواریّود هستید همچنانشما کفیلان غیر خ

 کفیل بودند و من نیز کفیل قوم خود هستم.

 گوید: یم« ابن اثیر»شوند. یبنابراین، کفالت و نقابت به یکدیگر معنا م

در حدیث عبادة بن صامت که خود از نقباء بود، آمده است: نقباء، جمع 
ان مقدمّ است و اخبار ایشان را بر ایش ،نقیب است و او مانند عَریف قوم

 .کندمیجو و  جست ]از احوالشان[ یشکافد، یعنمیگیرد و احوالشان را یم
، که با او بیعت کردند یهایهر کدام از گروه یلیلة العقبة، برا ’رپیامب

ط اسلام را به ایشان یقرار داد تا آنها را به اسلام وارد کند و شرا ینقیب
نقیبان، دوازده نفر بود که همه از انصار بودند و عبادة  بشناساند و تعداد این

 831بن صامت نیز از ایشان بود.

                                              
 «.نقب»، ذیل 122، ص9اللغّة، جمقاییس . ن. ک: معجم 810
 «.کفل»، ذیل 951، ص88العرب، ج. ن. ک: لسان 811
 «.نقب»، ذیل 025، ص8، جلسان العرب. ن. ک: 815
 «.کفل»، ذیل 303، ص9العین، ج. ن. ک: 831
 . 113، ص8، جیالکبر. الطّبقات 838
 «.نقب»، ذیل 818، ص9، جفی غربب الحدیث . النّهایة831
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 بر ایشان مقدمّ است و آنان گوش ،نقیب، ضمن اخبارگرفتن و کفالت قوم خوددر نتیجه، 

 به فرمان او هستند. 

« بنقی»نیز درباره « یزُبید»و  دانسته« عَریف»در حدیث خود، نقیب را مانند « عبادة»

 نویسد: یم

 حوالَهم واَ فَتِّشَ نَّه یُاَشاهِدُ القَوم وَ هُوَ ضَمِینُهُم وَ عَرِیفُهُم وَ رأسُهُم لِ

  833.عرِفُهایَ

شاهد قوم، ضَمین، عریف و در رأس امور ایشان است چراکه او از احوال 

 شناسد. یکند و آن را ممیجو و  ایشان جست

ا نقل ب« ابن فارس»وجود دارد. « عَریف»توضیح  نیاز به« نقیب»ترشدن واژه روشن یبرا

  :عریف را قیم امور قوم خود دانسته و گفته« خلیل»قول از 

گویا به این جهت است که او احوال قوم خود « عَریف»وَجه تسمیه 

  831را بشناسد.

 نویسد: یدر ادامه م یو

  839.الولِایةکبَلِ العِرافَة  :یقالُ

 نند ولِایت است. عرافتَ مابلکه  :شودیگفته م

شده  بنابراین، ریاست نقیب بر قومش آنقدر پررنگ است که مانند ولایت بر قوم دانسته

 .است

 ’از پیامبر اکرم ،ضمن آوردن خبر مرگ نقیب خود« نجّاری بن»از قبیله  یگروه

این  832دارند.ینجّار اعلام مبرایشان معین سازد و ایشان نیز خود را نقیب بنی یخواهند نقیبیم

نقیبِ  ،تیجهدر ندهد. ینجّار را نشان م قبیله بنی یاز نقیب قبل ’پیغمبر یِروایت، جانشین

                                              
 «.نقب»، ذیل 112، ص1، جالعروس. تاج 833
 «.عرف»، ذیل 111، ص1اللغّة، ج. ن. ک: معجم مقاییس 831
 «.عرف»، ذیل 111، ص1اللغّة، ج. ن. ک: معجم مقاییس 839
 .288، ص3، جین. ک: الطبقات الکبر 832.
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ه خلیفه طور ک کند همانیم یگیرد و از او جانشینیقوم را بر عهده م یجدید، وظایف نقیب قبل

 پردازد.یعنه م به وظایف مستخلفٌَ 

د بر کند و شاهیجو مو  قوم خود جستاست که از اخبار  یبنا بر آنچه گذشت، نقیب، کس

م و کفیل و سرپرست قوم است و همه از او ، همچنین در رأس امور و قیّیایشان است. و

 کنند. یاطاعت م

نقیب کلّ امتّ و جانشینان ایشان نیز، نقیبان ایشان  830.شاهد بر امتّ بودند ’پیامبر

 امعه، نقیب امّتند. داشتن و ریاست بر جبه جهت ولایتآن حضرت امتّ هستند. 

پرسد و او پاسخ یبرای امّت م ’رسول خدا یدرباره تعداد خلفا« مسعود ابن»مردی از 

  دهد:یم

ش   سؤال کردیم. ایشان فرمود:  ’از پیامبر ]این مطلب را[ ثنا ع 
 ،ا 

 ب نی
 
باء ة  نُق  ع ده   831.سرائیل  ا   ک 

 اسرائیل. نی ب یدوازده نفر به تعداد نقبا

 ثنااِ»مسعود با کلمه  ابن 835اسرائیل را دوازده تن خوانده است.ی بن یعداد نقباقرآن، ت

اِثنا »چراکه  811؛ندارد یاسرائیل لزومی بن یپاسخ خود را گرفته و تشبیه به تعداد نقبا« رشَعَ

د بر افزون بر تأکی ’مگر اینکه مراد پیغمبرکند؛ به تنهایی عدد خلفا را روشن می« عَشَر

اسرائیل  یبن یبابودن با نقجانشینان خود در نقیب یهمانندفا به وسیله تشبیه به نقبا، تعداد خل

 :شده است اشاره یبه این همانند یکه در نقل دیگرباشد همچناننیز 

ش    ا ثنا   ب نی  ع 
 
باء ثلُ نُق   818.سرائیل  ا  م 

                                              
 .19 ،حزابالان. ک:  830.
 .9311، ح111، ص5، جییعلی ن. ک: مسند ابهمچنین  ؛351، ص8. مسند احمد، ج831
 .81، ةمائدال. ک: ن 835.
 ینقباء بن ةکعدّ یاسرائیل در حدیث نبو یبن یه به نقباائمّ یاز تشبیه عدد یرمزگشای» ین. ک: مقاله اینترنت 811.

 .«اسرائیل
 .9138، ح111، ص1، جییعل یمسند اب 818.
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ین ا ’ن مراد پیغمبراند. بنابرایدر این نقل، دوازده امام مانند دوازده نقیب شمرده شده

تر در منابع شیعی که در ادامه به است که برای امتّ دوازده نقیب وجود دارد. احادیث صریح
  کند.شود این معنا را تأیید میآن پرداخته می

دانند و سپس، می ×حضرت موسیامامان پس از خود را به تعداد نقبای  ’رسول خدا

معرّفی  فرجهاللهعجّل رین امام را حضرت مهدیو آخ ×علی نامؤمن اولّین امام را امیر

در یا  اسرائیل است که برای امتّ، دوازه نقیب، مانند نقبای بنی آن ایشان قصودم 811.کنندمی

 هستند.  ^گانهوجود دارد و ایشان امامان دوازده 813×ینقبای حضرت موسنقل دیگر مانند 

دوازده تن از فرزندان رسول  به اینکه ×از طریق امام باقر یدر روایت نبوی دیگر

 :نقیب هستند، تصریح شده است ’خدا

ن نهُمُ ا   وُلدی م  مون  م  هه ثون  مُف  باءُ مُُ ده ش   ن قیبا  نُج  مُ ب الح ق   ثناع 
القائ 

ُ ی   دلا  ملا  ورا  ک   ها ع  ئ ت ج 
 811.ما مُل 

خن و که به آنان س فضیلتند نژاد و با، نیکمن نقیب فرزنداندوازده نفر از 

ی است که زمین را از عدل شود. یکی از ایشان، قائم به حقّفهم الهی الهام می

 ر شده است. گونه که از جور پُکند همانر میپُ

را  شمارند و آناندر حدیثی خطاب به سلمان فارسی، اسامی امامان شیعه را می ’پیامبر

 819نند.کامام برگزیده معرّفی میبه عنوان نقیب خود و کسانی که خداوند، ایشان را به عنوان 

با توجّه به این  .است 811و وزیر 810اختیارصاحب  انیبه مع 812نقیب در قرآنگفته شده 

 وزیر ×امیر مؤمنان سرپرست امتّ هستند، نقبای ایشانند.که  ^گانهموضوع، امامان دوازده

                                              
 .113ن. ک: الاختصاص، ص 811.
 .112، ص82تاریخ دمشق، جن. ک: . 813

 .81، ح931، ص8الکافی، ج 811.

 .2مقتضب الأثر، ص. ک: ن 819.

 .81، ةمائدال 812.
 .111، ص9ن. ک: المیزان، ج 810.
 .121، ص3المعانی، ج ن. ک: روح 811.
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روایات و  با توجه بهبنابراین ایشان از این جهت نیز نقیب امّتند.  815بودند؛ ’پیامبر

 در میان امّت هستند.  ’ها و جانشینان رسول خدانقیب ^های یادشده، دوازده امامتحلیل

 . قیِّم9

رده، گذاری کگویند که با اراده و جدّیت برای امور قوم، سیاستبه کسی می« القَوم قَیِّمُ»
خیزد. قیّم اگر می پا به «سیاست»مانند  ،و برای اداره امور جمعی قوم 891کندآنها را تقویت می

به صورت مطلق درباره کسی به کار رود، یعنی او به اداره تمام امور فردی و اجتماعی امتّ 
قِوام همه امور به اراده  و کند و در این حالت، امکان تصرّف فردی و اجتماعی داشتهقیام می
 اوست. 

  فرماید:می ’خداوند در حدیث قدسی، خطاب به پیامبر

لی  ا   کُ ترُ ا   نّی لاا   یر  و  ی   رضی ب غ  لقیو  لا ق  لى خ  ة  لی ع  ی کون  حُجه
 898.مد ل 

سازم تا او حجتّ من بر من زمینم را بدون سرپرست و قیمّ رها نمی
 مخلوقاتم باشد.

بنابراین، همواره بر روی زمین، سرپرست و قیمّی از طرف خداوند وجود دارد که اداره امتّ 
 را بر عهده دارد.

های پس از خود را معرّفی و قیّم 891قیّم امتّ به صورت مطلق بودند ’ل خدارسو

 اند:کرده

ة  الاُ  ه  هذ  ـونُ ل  کی   ی   ش   ع   ا ثنا مه هُمی  لا  ما  ق  ن ضُُُّ مُ م  لِ  ذ  ن کُ ...  خ  لُّهُم م 

یش  893.قُر 

افکندن آنان، برای این امّت، دوازده قیمّ وجود دارد که تلاش برای به ذلتّ
 ... همه آنان از قریش هستند. زندبه آنها نمیضرری 

                                              
 .23، ص1؛ تاریخ الطبری، ج1198، ح819، ص9ن. ک: السنن الکبری )نسائی(، ج 815.
 «.قوم»، ذیل 131، ص9العین، ج ن. ک: کتاب 891.
 . 25، ص8الاحتجاج، ج 898.
 .8، ح119ن. ک: الخصال، ص 891.
 .151الفاصل، ص ن. ک: المحدّثهمچنین ؛ 118، ص3الاوسط، ج . المعجم893
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 ’ر، دوازده جانشین پیامبکه از دسته احادیث اثنا عشر خلیفه است بر اساس این روایت

گذاری برای مردم و اداره امور آنان را بر دوش تا روز قیامت، وظیفه سیاست وهای امّتند قیّم
 دارند. 

 . اِمام10
امام، سببِ اجتماعِ  891و در کارها بر همه مقدّم است. شده امام، کسی است که به او اقتدا

 . شوددر نتیجه، امامِ امتّ به سبب اطاعت مردم از او، سبب اجتماع امتّ می 899.پیروان خود است

 د:نفرمایمی ’پیامبر اکرم

لیه 
مامد مات  میت ة  جاه 

یر  ا  ن مات  ب غ   892.ة  م 

 مُرده است. بدون امام، بمیرد به مرگ جاهلیّت،  یهر کس

یا  890امام نشناختن، «بدون امام»سازد که منظور روایت از احادیث نبوی دیگر روشن می
این روایات بر اینکه هیچ زمانی از وجود امام خالی نیست، دلالت  891با اوست. نکردنبیعت
چراکه در غیر این صورت، معرفت داشتن یا بیعت بر گردن داشتن، نسبت به امامی  کند؛می

امامانِ  ’ود خارجی ندارد، محال و مخالف روایات یادشده است. بدون شک، پیامبرکه وج

امامت  ،در منابع فریقین اند تا گمراه نشوند. روایات متعدّدیپس از خود را به مردم معرّفی کرده
ر پیامبشود. که در اینجا به یک نمونه اشاره می 895کندرا تأیید می بعد از ایشان ×نامؤمن امیر

 د:نفرمایمی ’اکرم

ی  
لی   ل یه ا   اوح  ی   ا نههُ  :ث لاث   فی ع  دُ و  قائ   مُتهقی  ـو  ا مامُ ال مُسل می  ـدُ الس 

لی  ـالغُر  ال جه  821.مُح 

                                              
 «.امّ»، ذیل 11، ص8اللغّة، ج ن. ک: معجم مقاییس. 891
 «.امّ»، ذیل 10، ص8اللغّة، ج ن. ک: معجم مقاییس 899.
 . 00، ص8ن. ک: المستدرک، جهمچنین ؛ 52، ص1مسند احمد، ج 892.
 .109، ص1المقاصد، ج ؛ شرح8، ح159؛ الثاقب فی المناقب، ص380ص ،سی(العشر )طو ن. ک: الرّسائل 890.
 .8118، ح911؛ السّنّة، ص331، ص85الکبیر، ج ؛ المعجم11، ص2ن. ک: صحیح مسلم، ج 891.
؛ 1؛ 1، ح129؛ الخصال، ص1، ح809ص ،؛ الامالی )صدوق(12، ح193، ص8ج ،×الرضا ن. ک: عیون اخبار 895.

 . 118و 101، ص11تاریخ دمشق، ج
، 88؛ تاریخ بغداد، ج11، ص1الصغّیر، ج ن. ک: المعجمهمچنین شمردن حدیث؛  با صحیح 830، ص3المستدرک، ج 821.
 .301و 310و 311، ص11؛ تاریخ دمشق، ج0812ش، 811، ص83جو ، 9119ش، 881ص
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ر سه چیز وحی شده است: اینکه قطعا او سروَ ×به من درباره علی

یدان پس روی و دست و پا )مواضع وضو(مسلمانان و امام افراد باتقوا و رهبر 

 است.

سیّد و سالار مسلمانانند و افراد باتقوا باید از ایشان اطاعت نمایند.  ×بنابراین، امیر مؤمنان

 فرماید:می ^ه اماماندرباره بقیّ ’پیامبر

ش   لا  ا   ثنا ع 
ةُ ب عدی ا  مه

لیُّ ا   ئ  لُِمُ ع  رُهُمُ  و   البد طبی بنُ ا   وه  هُم. القائ مُ  آخ 

جُ ا   وصیائی و  ا   و   خُل فائی لى اُ  الله  ولیائی و  حُج  تی ب عدیع   828.مه

طالب و آخرین آنها  امامان پس از من، دوازده نفرند. اولّین آنان علی بن ابی

های قائم است. آنان، جانشینان و اوصیا و اولیای من هستند و پس از من، حجّت

 الهی بر امّت من هستند.

دوازده  823اند،، یکایک امامان را نام بردهیهکه گا 821مضمونبر این روایت و روایات هم بنا

وز تا ر ،امامان امتّ هستند و از آنجا که زمان از وجود امام خالی نیست ’الله جانشین رسول

  قیامت، همواره یکی از آنها بر روی زمین حضور داشته و امام مردم است.

 . حجت11ّ

ه برگرفت« حُجَّت»کلمه ه که قصد است. ابن فارس احتمال داد« حج»یکی از معانی مادّه 
تعبیر  «بُرهان»به  حُجَّت 821شود.شده، قصد میطلب زیرا به وسیله آن، حقِّ باشد؛ این معنااز 

برهان به معنای سخنی است که  829بر او غلبه کرد.« حجتّ»یعنی با « حاجَّه فَحَجَّه»و  شده
دعّای خصم را باطل و ا 822بر درستی چیزی دلالت کرده و به صورت قاطع، مفید علم است

                                              
 .11، ح28، ص8ج  ،×الرضا . ن. ک: عیون اخبار828

 ،مالی )صدوق(الا ؛9112، ح805، ص1الفقیه، ج یحضره ؛ من لا31، ح22، ص8ج ×الرضا ن. ک: عیون اخبار 821.

 .88، ح801ص
 . 831، ص1السّمطین، ج ؛ فرائد1، ح191الدّین، صن. ک: کمال  823.
 «.حج»، ذیل 31، ص1اللغّة، ج ن. ک: معجم مقاییس 821.
 «.حجج»، ذیل 311، ص8. ن. ک: الصّحاح، ج829
 .315و 311، ش50اللّغویة، ص ن. ک: الفروق 822.
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 خورد.شکست می مغلوب شده و آورد،در نتیجه، طرف مقابلِ کسی که برهان می 820.کندمی
بنا بر آنچه گذشت، حجّت به معنای برهانی است که به وسیله آن، پیروزی بر خصم حاصل 

 شود. می

 هار آنبای از روایات حجّت را به جهت اینکه بعضی از افراد، صاحبِ برهان هستند، دسته
 شود:به چند نمونه اشاره می ؛انداطلاق کرده

نشسته بودم که  ’گوید: روزی نزد رسول خداانس بن مالک می

: ای انس! او ندپرسید ’به سوی ما آمد. پیامبر ×طالب علیّ بن ابی

ا ن س!  یا: ندفرمود ایشانطالب است. پس  کیست؟ گفتم: او علیّ بن ابی

ةُ الله ن  ا   ه   ا و  هذا حُجه لق  لى خ  ای انس! من و او حجّت خدا بر خلقش ؛ ع 

 821.هستیم

 :اندمعرفّی شده همهای الهی ه حجتّدیگر، بقیّ یروایتدر 

لیّ ا   ل  ع  ع  ت هُ ا  و  ز  نه الله  ج  ]هُ ا  و   وج  ج  بناء  ه   [ حُج  لق  لى خ   825.الله  ع 

 های خدا بربه درستی که خداوند، علی و همسرش و فرزندانش را حجتّ
 خلقش، قرار داده است.

 ،یهای الهی هستند. احادیث دیگرحجتّو اهل بیت ایشان  ’طبق حدیث، پیغمبر

کند و اوّلین آنها را های الهی معرّفی مییا امامان بعد از ایشان را حجتّ ’پیامبراوصیای 

اوصیا و امامان،  801.دشمرمی فرجهاللهعجّل و آخرینشان را حضرت مهدی ×نامؤمن امیر

. اندهای خداوند بر روی زمینپس همه آنان، حجتّ ،هستند ’دوازده جانشین رسول خدا

های الهی دانسته آنان را حجتّ ^ئمّه اطهاربردن شماری از ابعضی از احادیث، ضمن نام

  808است.

                                              
 .110، ش811اللّغویة، ص ن. ک: الفروق 820.
 .311، ص11تاریخ دمشق، ج 821.
 .15، ح02، ص8التنّزیل، ج شواهد 825.
 ؛ فرائد1، ح195الدّین، صکمال  ؛ذکر شد« امام»که در گفتار  11، ح21، ص8ج ،×الرّضا ن. ک: عیون اخبار 801.

 .381، ص1السّمطین، ج
 .1، ح851ص ،مالی )صدوق(؛ الا31، ح109ن. ک: الخصال، ص 808.
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 نتیجه

 نفر قبلی شده و وظایفش را به عهده« جانشینِ»شود که گفته میسی کبه « خلیفه»

اهی، . هر مقام و جایگاست« عَنه مُستَخلَفٌ»کند که خلیفه از او جانشینی می گیرد و کسیمی

شود جانشین اَمیر شود، صاحب مقام اِمارت می شخصیاگر  . مثلاًوظایفی را به دنبال خود دارد

فُلانٌ » :بگوید مثلاً را مطلق بگذارد و یاگر کسی جانشینحال  .پردازدوظایف اَمیر می و به

یعنی تمام امور او در دست جانشین قرار گرفته و جانشینش  ؛فلانی جانشین من است ؛خَلیفَتی

 گیرد. های او قرار میدر همه جایگاه

م به صورت مطلق اعلا« دوازده جانشین»یا « اثنا عشر خلیفه»در حدیث  ’اکرم پیامبر

م احب تماقریش هستند. این دوازده نفر باید صاز  دوازده تن ایشانجانشینان کردند که 

باشند. در غیر این صورت، جانشینی علی الاطلاق آنان محققّ نشده  ’های رسول خدامقام

است. طبق قرائن موجود در این روایت و روایات دیگر، تعداد خلفا تا روز قیامت منحصر در 

لّ ک این دوازده تن را خلفای ’داشتن عدد و اینکه پیامبرهمین دوازده نفر است. مفهوم

شود دو مورد از اند و امّت شامل همه مسلمانان از صدر اسلام تا روز قیامت میخوانده «امتّ»

 این قرائن است. 

ز دلایل و نی« دوازده جانشین»حدیث متنی ه قرائن درونبا توجّ ’جانشینان پیامبر اکرم

تند که هس ^شیعه دوازده امامِ، «خلیفتین»با تعبیر « ثقلین»متنی از جمله حدیث برون

جانشینان بر حقّ  ^باشند. ائمّه اطهارمی ’های رسول خداها و جایگاهصاحب تمام مقام

فرجه بر روی زمین از آن حضرت جانشینی اللهتا روز قیامتند و اکنون امام زمان عجّل ’پیامبر

 کنند.می

و مردم باید از سرپرست خود اطاعت  استاختیار یا سرپرست  وَلی و مولا به معنای صاحب

هاست. مَلکِ، فرمانروای مردم است و بر اختیار آن دهد و صاحبکنند. امیر به مردم دستور می

اختیار محدوده سلطنت خویش است و به سبب قدرتش  آنان قدرت کامل دارد. سُلطان، صاحب

و نشانه خلافت ایشان  ’بر مردم غلبه دارد. وارث در روایات امامت به معنای وارث پیامبر
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 دارد. نقیب به امور مردم آگاهیمی پا ، دین را به’ی، کسی است که پس از پیامبراست. وَص

 .ولایت دارد بر آنانو داشته 

کند. امام، قَیّم، سیاست قوم را به عهده گرفته و با اراده و جدّیتّ، امور ایشان را اداره می

ردم است. حجتّ به معنای و سبب اجتماع م بودهدر کارها مقدّم ، کسی است که به او اقتدا شده

کند و در روایات به صاحبان برهان نیز اطلاق شده برهانی است که ادّعای خصم را رد می

 است.

بنا بر روایات نبوی، خلیفه، وَلی و مَولا، اَمیر، مَلکِ، سُلطان، وَصی، نَقیب،  ^ائمّه اطهار

و ودایع نبوّت از جمله بوده  ’همچنین، وارثان پیغمبر اکرم هاآنقیّم، اِمام و حجتّ هستند. 

را در اختیار دارند که نشانه مُلک و فرمانروایی الهی و امامت و خلافت  ’سلاح رسول خدا

بوده و  ’های پیغمبردارای همه مقامتنها کسانی هستند که  ^گانهامامان دوازده. است

ای خلافت خلفو ادّعای  هستند ’جانشینان واقعی رسول خدا آنان در نتیجهوارث ایشانند. 

 عبّاس و هر فرد یا گروه دیگری مردود است.امیّه، بنی گانه، بنی سه

 های پژوهشیپیشنهاد

 در احادیث نبوی« کلِمَ»شناسی واژه . مصداق8

 در احادیث نبوی« سلطان»شناسی واژه مصداق. 1

 و ارتباط آن با امامت  ’. وراثت از پیامبر3

 نامهکتاب

 ،، تهرانریمکال القرآن ت علمى داراهی تحقیقمحمّد مهدی فولادوند، قرآن کریم، ترجمه  .8

 ق.8181دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، سوم، 

 ،، تحقیق سیّد محمّد باقر خرسان، نجفطبرسی اللجاج، احمد بن علی الاحتجاج علی اهل .1

 ق.8312دارالنّعمان، 

 و اکبر غفاری نعمان، تحقیق علیشیخ مفید محمّد بن محمّد بن منسوب به الاختصاص،  .3

 .ق8181المفید، دوم،  دار ،سیّد محمود زرندی، بیروت
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 القفاری.  ، ناصرهعشریّ ة الاثنیاصول مذهب الشیعة الامامیّ .1

الهجرة، دوم،  دار ،ائی، قمابراهیم سامرّ و العین، خلیل فراهیدی، تحقیق مهدی مخزومی .9

 ق. 8115

عثت، مؤسسه ب ،سه بعثت، قمبن بابویه، تحقیق مؤسّاعلیّ  مالی، شیخ صدوق محمّد بنالا .2

 ق.8180

 ق.8181الثقافة،  دار ،سه بعثت، قممالی، شیخ طوسی محمّد بن حسن، تحقیق مؤسّالا .0

هر، آشیانه م، ری، قمبازخوانی تحوّلات اعتقادی و تاریخی امامت و واژگان مرتبط، حیدر مظفّ .1

 ش.8351اوّل، 

 التراثاء حیادار  ،، تحقیق علی شیری، بیروتابن کثیر اعیل بن عمراسم البدایة و النهایة، .5

 . ق8111العربی، اوّل، 

 ق.8111الاعلمی،  ،، تهرانصفّار قمی الدّرجات، محمّد بن حسن بصائر  .81

 دار ،تحقیق علی شیری، بیروتاق، الرزّ د بن عبدالقاموس، محمّ من جواهر العروس تاج  .88

 ق.8181ر، کالف

لمی، عالا سةمؤسّ ،از علما، بیروت گروهی، تصحیح طبری لطبری، محمّد بن جریرا تاریخ  .81

 ق.8113چهارم، 

دار  بیروت، القادر عطا، تحقیق مصطفی عبدتاریخ بغداد، احمد بن علی خطیب بغدادی،   .83

 ق.8180الکتب العلمیّة، اوّل، 

ر، کالف دار ،، تحقیق علی شیری، بیروتابن عساکر تاریخ مدینة دمشق، علی بن حسن  .81

 ق.8189

 ،، تحقیق سیّد هاشم رسولی محلّاتی، تهرانعیّاشی العیّاشی، محمّد بن مسعود تفسیر  .89

 ة.الاسلامیّ ةالعلمیّ مکتبة

سه مؤسّ ،ابن حمزه طوسی، تحقیق نبیل رضا علوان، قممحمّد بن علی الثاّقب فی المناقب،   .82

 ق. 8181انصاریان، دوم، 

عه جام ،بن بابویه، تحقیق علی اکبر غفاری، قماد بن علیّ الخصال، شیخ صدوق محمّ  .80

  ش.8321مدرّسین، 

 المعرفة.  دار ،، بیروتسیوطی بکر الرّحمن بن ابی المنثور فی التّفسیر بالمأثور، عبد الدّرّ  .81
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 ش. 8312پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،  ،دوازده جانشین، غلامحسین زینلی، قم  .85

 جامعه مدرّسین. ،محمّد بن حسن، قم خ طوسیشی، العشر الرسائل  .11

، تحقیق سیآلو الله المثانی، محمود بن عبد العظیم و السّبع المعانی فی تفسیر القرآن روح  .18

 ق.8189، اوّل، ةالکتب العلمیّ دار ،، بیروتةالباری عطی علی عبد

 تبکلما ،لبانی، بیروتالا الدین د ناصرعاصم، تحقیق محمّ ابی السنّة، احمد بن عمرو ابن  .11

 ق.8183سلامی، سوم، الا

 ،یروتب فؤاد عبد الباقی، ة، محمّد بن یزید ابن ماجه قزوینی، تحقیق محمّدسنن ابن ماج  .13

 . الفکر دار

ر، کالف دار ،ام، بیروتد اللحّ، تحقیق سعید محمّسجستانی داود، سلیمان بن اشعث سنن ابی  .11

 ق.8181اوّل، 

 دار ،اللطیف، بیروت اب عبدالوهّ ، تحقیق عبدترمذی بن عیسیترمذی، محمّد السنن   .19

 .8113الفکر، دوم، 

 . الفکر دار ،بیروتاحمد بن حسین بیهقی،  ،الکبری السّنن  .12

سروی کد یّس و ار سلیمان بنداریالغفّ ، تحقیق عبدنسائی الکبری، احمد بن شعیب السّنن  .10

 ق.8188العلمیة، اوّل،  تبکال دار ،حسن، بیروت

 ش.8305، یازدهم، ×سه امام صادق مؤسّ ،ی، قمیسیره پیشوایان، مهدی پیشوا  .11

ة، عمانیّالنّالمعارف  دار ،، پاکستانتفتازانی لام، مسعود بن عمرکال المقاصد فی علم شرح  .15

 ق. 8118اوّل، 

 ق.8110العربی، الکتاب  دار ،، بیروتنووی شرح صحیح مسلم، یحیی بن شرف  .31

راهیم، تحقیق محمّد ابوالفضل اب الحدید، الله ابن ابی الحمید بن هبة عبد ،لاغةالب شرح نهج  .38

 ق.8301ة، العربیّ دار احیاء الکتب ،اوّل، بیروت

مّد باقر الله حاکم حسکانی، تحقیق مح الله بن عبد التفضیل، ، عبید التنزیل لقواعد شواهد  .31

جمع احیای فرهنگ اسلامی، اولّ، م و رت فرهنگ و ارشاد اسلامیوزا ،محمودی، تهران

 ق. 8188
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العلم  دار ،ار، بیروتحمد عبد الغفور عطّا، تحقیق جوهری ادالصّحاح، اسماعیل بن حمّ  .33

 ق.8110للملایین، اوّل، 

سة ، بیروت، مؤسشعیب الأرنؤوطصحیح ابن حبّان، علی بن بلبلان ابن حبّان، تحقیق   .31

 ق.8181الرسالة، دوم، 

 ق.8118الفکر،  دار ،، استانبولبخاری حمّد بن اسماعیلالبخاری، م صحیح  .39

 الفکر، اولّ. دار ،، بیروتنیشابوری صحیح مسلم، مسلم بن حجاّج  .32

 م.8521دار صادر،  ،الکبری، محمّد بن سعد، بیروت الطبقات  .30

 العربی. دار احیاء التراث ،، بیروتعینی القاری، محمود بن احمد عمدة  .31

 ؤسسةم ،شیخ صدوق محمّد بن علی، تحقیق حسین اعلمی، بیروت ،×الرضا عیون اخبار  .35

 ق.8111الاعلمی، 

 ق.8111الهدی، اوّل،  انوار ،ون کریم، قم، تحقیق فارس حسّنعمانی زینب الغیبة، ابن ابی  .11

 المعرفة.  دار ،الباری، احمد بن علی ابن حجر عسقلانی، بیروت فتح  .18

 ،، تحقیق محمّد باقر محمودی، بیروتحموی جوینی السمّطین، ابراهیم بن محمّد فرائد  .11

 مؤسسة المحمودی. 

جامعه  ،، تحقیق جامعه مدرّسین، قمعسکری الله هلال حسن بن عبد اللغویّة، ابو الفروق  .13

 ق.8181مدرّسین، اوّل، 

ة، سلامیّالا تبکال دار ،بر غفاری، تهرانکتحقیق علی ا، کلینی الکافی، محمّد بن یعقوب  .11

 ش.8323

ظیر تحقیق محمّد بن عاشور و ناحمد بن محمّد ثعلبی، القرآن،  الکشف و البیان عن تفسیر  .19

 ق.8111اولّ،  ،العربی حیاء التّراثادار  ،الساعدی، بیروت

 ،اکبر غفاری، قم النعمة، شیخ صدوق محمّد بن علی، تحقیق علی ین و تمامالدّ کمال  .12

 ق.8119جامعه مدرّسین، 

 عمر، محمود بن ویلاالت قاویل فى وجوهالا التنزیل و عیون ئق غوامضاف عن حقاشّکال  .10

 ق.8110تاب العربی، سوم، کال دار ،، تصحیح مصطفی حسین احمد، بیروتزمخشری
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ة، یّالحیدر المطبعة ،بن طاووس علی بن موسی، نجفاالمهجة، سید  ة لثمرةالمحجّ شفک  .11

 ق.8301

 ق.8119نشر ادب حوزه،  ،، قمبن منظورا العرب، محمّد بن مکرم لسان  .15

 ق8111ة، العلمیّ دار الکتب ،، بیروتهیثمی احمد بن حجر الزّوائد، مجمع  .91

ار د الدیّن حسینی، تهران،خالد برقی، تحقیق سیّد جلال  بن محمّد بن ، احمدالمحاسن  .98

 ق. 8301ة، الاسلامیّتب کال

 ،خطیب، بیروت ، تحقیق محمّد عجاجیرامهرمز الرّحمن الفاصل، حسن بن عبد المحدّث  .91

 . ق8111الفکر،  دار

 الله، تحقیق یوسف عبد اکم نیشابوری محمّد بن عبدحالمستدرک علی الصحیحین،   .93

 الرحمن مرعشلی.

 ،سد، دمشقا ، تحقیق حسین سلیمتمیمی الرّحمن بن احمد یعلی عبدو یعلی، اب مسند ابی  .91

 المأمون. دار

 دار صادر. ،حنبل، بیروتمسند احمد، احمد بن   .99

 دار ،روتام، اولّ، بیتحقیق سعید اللحّ شیبه عبد الله بن محمّد کوفی،ابن ابی  المصنّف،  .92

 ق.8115الفکر، 

 الرّحمن اعظمی. المصنّف، عبد الرّزاق بن همام صنعانی، تحقیق حبیب   .90

الحرمین،  ارد ،الحرمین، قاهره ، تحقیق دارطبرانی وسط، سلیمان بن احمدالا المعجم  .91

 ق.8189

 بیروت، دار الکتب العلمیّة. ،طبرانی سلیمان بن احمدالمعجم الصّغیر،   .95

دار  ،المجید سلفی، بیروت ، تحقیق حمدی عبدطبرانی الکبیر، سلیمان بن احمد المعجم  .21

 العربی. التراث حیاءا

ة مکتب ،یروتالسلام محمّد هارون، ب اللغة، احمد بن فارس، تحقیق عبد معجم مقاییس  .28

 ق.8111سلامی، الا علامالا

بن  ، تحقیق عبد اللهتمیمی الرّحمن بن احمد یعلی عبدو اب ،’الله المفارید عن رسول  .21

 ق.8119قصى، اوّل، الا تبة دارکم ،یوسف جدیع، کویت
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 ق.8111تاب، کنشر ال ،حسین بن محمّد راغب اصفهانی، قم القرآن، المفردات فی غریب  .23

ثر فی النصّ علی الائمّة الاثنی عشر، احمد بن عبد العزیز جوهری بصری، مقتضب الا  .21

 تحقیق مهدی هوشمند، قم، انتشارات طباطبایی، اولّ.

 ق.8111امعه مدرّسین، دوم، ج ،الفقیه، شیخ صدوق محمّد بن علی، قم یحضره من لا  .29

علمی، الا سةمؤسّ ،وت، بیرطباطبایی د حسین، علّامه سیّد محمّالقرآن المیزان فی تفسیر  .22

 ق.8351دوم، 

ود محم و حمد زاویاثیر، تحقیق طاهر االدین بن  مجد، ثرالحدیث و الا النهایة فی غریب  .20

 ش.8321سه اسماعیلیان، چهارم، مؤسّ ،قم، د طناحیمحمّ

لی جمال د ع، تحقیق سیّقندوزی حنفی القربی، سلیمان بن ابراهیم المودّة لذوی ینابیع  .21

 ق.8182سوة، اوّل، الا دار ،نی، قماشرف حسی

و واژگان مشابه در منابع فریقین و پیامدهای آن « خلیفه»شناسی واژه مفهومنامه پایان  .25

 ش.8351در مباحث امامت، محمد حسین فیض اخلاقی، دانشگاه قرآن و حدیث، 

و م صی کلافصلنامه تخصّپژوهی واژه خلیفه، محمّد حسین فیض اخلاقی، مقاله مفهوم  .01

 ش.8111 ، شماره اولّ سال چهارم،9ادیان، شماره پیاپی 

 ، محمّد«دوازده»در عدد  ^با تأکید بر منحصر بودن امامان« وصیّت»مقاله نقد حدیث   .08

حسین فیض اخلاقی، فصلنامه علوم و معارف قرآن و حدیث، شماره دوازدهم، سال سوم، 

 ش.8352

، emamat.ir ،امامتسایت امامی،  دلیلی نوین بر امامت دوازده امام شیعه، مسعود .01

 ش.85/1/8359

 قباء بنیکعدّة ن»اسرائیل در حدیث نبوی  ه به نقبای بنیرمزگشایی از تشبیه عددی ائمّ  .03

، emamat.ir ،امامتسایت رضا معینی،  محمّدو  خواه رضا حقیقت امیر« اسرائیل

  ش.85/1/8359

المودّة فی القربی، سیّد علی بن شهاب الدین همدانی، سایت نور لیب،   .01
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